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کــه جایــگاه  ابراهیــم7 از پیامبــران اولوالعزمــی اســت 
کمتــر پیامبــری در قــرآن  ویــژه ای در آیــات قــرآن دارد. 
چــون ابراهیم7 تــا این اندازه مــورد عنایت باری تعالی 
قــرار گرفتــه اســت. بلکــه می تــوان ابراهیــم7 را از ایــن 
منظــر یــک اســتثنا دانســت؛ زیــرا هــر ســه آییــن بــزرگ 
یهودیــت، نصرانیت و اســام وامدار آییــن ابراهیمی اند و 
پیامبران این سه شریعت بزرگ، همه از تبار ابراهیم7 

برخاسته اند.

شــهر مقدس مکه، بیت الله الحرام، کعبه مشرفه، زمزم و 
حجر اســماعیل7، صفا و مروه، مناســک عمره و حج، 
قربانــی و قربانگاه، رمی جمــرات و میقات، منا و تقصیر، 
همه با نام ابراهیم7 گره خورده اند. ازاین رو بازشناسی 
شــخصیت بی نظیر او از منظر قرآن، می تواند تا حدودی 
پــرده از ایــن همه رمــز و راز بگشــاید و چهرۀ پرفــروغ این 
پیامبر عظیم الشــأن را بــه نمایش بگذارد. این منظور در 

چند فصل دنبال می شود:
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 فصل اول: 
ویژگی های ابراهیم7 در قرآن

که  مختصــات و مقامــات ابراهیــم7 در قــرآن نشــان می دهد 

ایشان در سایه سار لطف الهی، مقامات بلند ملکوتی را یکی پس از 

دیگری درنوردیده است و از مهر و لطف فراوان الهی برخوردار شده 

که به برخی از آنها اشاره می شود: است 

۱. اختصاص یک سوره به نام ابراهیم7

در قــرآن، در 25 ســوره، 69 بــار نــام آن حضــرت به میــان آمده 

است. افزون بر این، یک سوره به نام ابراهیم7 اختصاص یافته 

اســت؛ بــا اینکــه قصــه ابراهیــم7 در بســیاری از ســوره های دیگر 
آمده، تنها این سوره به سوره ابراهیم7 معروف شده است؛1

نام ابراهیم7 پس از نام حضرت موســی7 پرتکرارترین نام 

در قرآن است.

1. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج12، ص213. 
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2. تحیّت خدا بر ابراهیم7

کــه  اســت  آن  ابراهیــم7  بــه  الهــی  موهبت هــای  از  یکــی 

خداونــد، همــراه بــا تعــدادی از پیامبــران، بــر ایشــان نیــز ســام و 

درود فرســتاده اســت. در ســوره صافات آمده اســت:  )سَــامٌ  عَ  

زِْي 
َ

إِبرْاهيمَ (؛1 جالب توجه آنکه بلافاصله آمده اســت: )كَذَلكِ ن
مُحْسِنِيَن(؛2 از این آیه استفاده می شود که سلام خداوند پاداشی 

ْ
ال

بزرگ بر محسنین شمرده می شود.3

که شــنیدن چنین ســخنی از خداوند، چنان روح  روشــن اســت 

که با هیچ نعمتی  انسان را غرق در شوق، نشاط و معنویت می کند 

کــه آمیختــه با محبــت و بیانگــر لطف و  برابــری نمی کنــد؛ ســخنی 

مهــر فراوان الهی اســت. چه افتخاری بالاتر از اینکه انســان تا آنجا 

کــه خداوند برای او ســام و تحیّت فرســتد؛ ســامی که  کنــد  عــروج 

بیانگــر ســامت روحــی و معنــوی و رهایــی جــان از ناخالصی هــا و 

کی هاست. ناپا

مُحْسِنِيَن( استفاده می شود 
ْ
زِْي ال

َ
همچنین از تعبیر )كَذَلكِ ن

کــه ابراهیــم7 بی دلیل به چنین افتخاری نائل نشــد؛ بلکه از آن 

جهــت بــود که او محســن بود؛ یعنــی آدمی برای رســیدن به چنین 

گیرد. گروه محسنین قرار  موهبتی نخست باید در 

1. صافات: 109.

2. صافات: 110.

3. ر.ک: سید قطب،  فی ظلال القرآن، ج5، ص2991.
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3. امت بودن ابراهیم7

قــرآن، ابراهیم7 را به تنهایی یک امت دانســته، می فرماید: 

ــةً قَانتِاً لِلهِ حَنِيفاً(؛1 مفســران در اینکه چرا  مَّ
ُ
 إِبرْاهِيمَ كَنَ أ

)إِنَّ
کرده اند؛  ابراهیم7 به چنین عنوانی ستوده شده، وجوهی را ذکر 

از جمله:

الف(  شــعاع شــخصیت ابراهیم7 و سعه وجودی آن حضرت 

گیر بوده  در کمــالات معنــوی و فضائل انســانی چنان گســترده و فرا
گستردگی یک امت بزرگ بوده است.2 که به تنهایی به 

ب( در آن زمــان هیــچ موحــدی جــز ابراهیــم7 در آن محیــط 

نبــود؛ پــس او به تنهایــی امتــی را مقابــل امــت مشــرکان تشــکیل 
می داد.3

که مردم  کســی اســت  ج( واژه امــت، بــه معنای اســم مفعولی، 

رهبــری اش را بپذیرنــد و به وی اقتدا کنند. ابراهیم7 رهبر بزرگ 
کردند.4 که همگان به وی اقتدا  بشر بود 

د( او به تنهایــی معــادل یــک امت بــزرگ، دارای خیــر، برکت و 

آثار بود.5 

1. نحل: 120.

2. ر.ک: مغنیه، الکاشف، ج4، ص562.

کاشانی، تفسیر صافی، ج3، ص161. 3. ر.ک: فیض 

4. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج11، ص448.

5. ر.ک: سید قطب،  فی ظلال القرآن، ج4، ص2201.
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4. اسوه بودن ابراهیم7

سْــوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبرَْاهِيمَ(1 
ُ
خداونــد در آیــه )قَدْ كَنتَْ لكَُمْ أ

که سراســر  ابراهیم7 را سرمشــقی نیکو معرفی می کند؛ سرمشــقی 

زندگانی اش درس توحید، مبارزه با شــرک و بت پرســتی، اخلاص و 

اســتقامت در راه خدا، قاطعیت برابر دشــمنان و عبودیت و تســلیم 

برابر خدا بود. 

»اســوه« بــه معنــای مقتــدا، پیشــوا و مایۀ تأســی و نمونــه اقتدا 

کــه بــرای شــما در  کــردن اســت. بنابرایــن مفهــوم آیــه ایــن اســت 

ابراهیــم7 مایــۀ تأســی و نمونــه پیروی خوبی اســت و بایــد به او 

کــرد. جالــب اســت قــرآن در آیــه ای دیگر شــبیه ایــن تعبیر را  اقتــدا 

کار برده است؛ آنجا که می فرماید:  درباره رسول مکرم اسلام9 به 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ(2؛ 
ُ
)لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ الِله أ

5. ارائه ملکوت به ابراهیم7

کــه ملکــوت  از جملــه افتخــارات بــزرگ ابراهیــم7 آن اســت 

آسمان ها و زمین به ایشان نشان داده شد: )وَكَذَلكِ نرُِي إِبرْاهِيمَ 

مُوقِنِيَن(.3 علامه 
ْ
رَضِْ وَلَِكُونَ مِــنَ ال

ْ
ــماوَاتِ وَال مَلكَُوتَ السَّ

طباطبایــی= مــراد از مشــاهده ملکــوت را مشــاهده موجــودات از 

1. ممتحنه: 4.

2. احزاب: 21.

3. انعام: 75. 



15

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

جهت انتساب آنها به خداوند دانسته است.1 بنابراین ابراهیم7 

کمیت مطلقــه و ربوبیت الهی  بــا چنین دیدی با ســنت خلقت و حا

گام نهاد. آشنا شد و از این طریق به یکی از بالاترین درجات یقین 

6. تشرف به مقام خلیل اللهی

از عناویــن اعطایی بــه ابراهیم7 »خلیل اللهی« اســت. قرآن 

َــذَ الُله إِبرْاهِيمَ خَلِيلًا(2 خداونــد، ابراهیم7  می فرمایــد: )وَاتَّ

را خلیل خود برگزید. این لقب مشــهورترین لقب ایشــان اســت. در 

اینکه مراد از خلیل چیست وجوهی ذکر شده است که دو مورد مهم 

آن عبارت اند از : 

نخســت: آنکــه خلیــل از مــاده خُلّــت )به ضــم خاء( بــه معنای 

کــه در مــودت او  دوســتی باشــد و خلیــل بــه معنای دوســتی اســت 

خللــی نباشــد.3 همچنین گفته شــده که خَلّت از خِــال، به معنای 

کرده اســت.4 ایــن معنا به  که در اعمــاق جان نفوذ  محبتــی اســت 

نظر مناسب تر و با سیاق آیه سازگارتر است.

دوم: آنکــه خلیل از ماده خَلّت )به فتح خاء( به معنای حاجت 

و نیاز باشد؛ زیرا ابراهیم7 در هر حال، حتی در حال پرتاب شدن 

1. طباطبایی،   المیزان، ج7، ص171.

2. نساء: 125.

3. طوسی، التبیان، ج3، ص341.

4. آلوسی،  روح المعانی، ج3، ص148.



16

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

میان آتش، نیاز خود به پروردگار را از یاد نبرد.1 

برابــر روایــات مقــام خلیل اللهــی بــه خاطر ســجده های بســیار، 

اطعــام نیازمنــدان، نمــاز شــب، رد نکــردن ســائل و میهمان نوازی 

ابراهیم7 به وی عطا شد.2 از روایات متعددی  استفاده می شود 

مقام خلّت پس از نبوت و رســالت و پیش از تشــرف به امامت بوده 

است.3 

7. تشرف به مقام امامت

که ابراهیم7،  مقام امامت عالی ترین مقام و منزلتی است 

پــس از طی درجات بلند عبودیت، نبوت، رســالت، اولوالعزمی و 

خلیل اللهــی4 و پس از پیروزی در امتحانات ســخت و ســنگین، 

بدان نائل شــده اســت. قرآن در این باره می فرمایــد: )وَإذِِ ابْتَلَ 

هُنَّ قـَـالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّاسِ  تَمَّ
َ
إِبرْاهِيــمَ رَبُّهُ بكَِلِمَــاتٍ فَأ

إِمَاماً(.5 

مقصود از »کلمات« در این آیه، سلسله ای از قضایا، پیمان های 

که خداوند، ابراهیم7 را  سنگین و آزمون های سخت الهی است 

بــا آنهــا آزمایــش فرمــود و آن حضرت به خوبــی از عهده آنهــا برآمد؛ 

1. ر.ک: بحرانی،  البرهان، ج3، ص824؛ زمخشری،  الكشاف، ج3، ص125.

2. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص34و 35. 

کلینی، الکافی، ج1، ص175.  .3

4. ر.ک : همان، ص133.

5. بقره: 124.
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از جملــه در آتــش افتــادن، مهاجرت از وطن، تحمــل جدایی فرزند 

کردن زن و فرزند در بیابان خشک و بی آب و علف،  دلبندش، رها 

کــه قرآن از آن به  و نهایتــاً بــردن فرزند به قربانگاه با دســت خود،1 

مُبِيُن(.2 
ْ
َلاءَُ ال ابتلای عظیم یاد می کند: )إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْ

از نصــوص دینی اســتفاده می شــود امامت، مقام بلندی اســت 

که شعاع آن تا »هدایت تکوینی« را نیز شامل می شود.

»امــام« بــا نفــوذ روحــی و معنــوی خویــش، قلب هــای مســتعد 

را از ظلمــات بــه نــور هدایــت می کنــد و درواقــع مظهر ایــن حقیقت 

نَ  ي يصَُلِّ عَليَكُْمْ وَمَلَائكَِتُهُ لُِخْرجَِكُمْ مِّ ِ
َّ

می شــود: )هُوَ ال

 النُّورِ(.3 امام با نیروی باطنی خویش، نه تنها ارائه 
َ

لمَُاتِ إِل الظُّ
ع از هدایت  که به این نو طریق، بلکه ایصال الی المطلوب می کند 

مْرِناَ(4 اشــاره شــده اســت. 
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
نَــا مِنهُْمْ أ

ْ
در آیــه )وجََعَل

که همان تربیت نفوس  که روح دین را،  کســی اســت  بنابراین امام 

آماده باشــد، تحقق می بخشــد و احــکام الهی را به اجــرا می گذارد. 

درحالی که رسول تنها مبلّغ معارف و احکام الهی است و وظیفه اش 
ارائه طریق است.5

1. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص270.

2. صافات: 106.

3. احزاب: 43.

4. سجده: 24.

5. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج1، ص439-438.
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این مقام به قدری برای ابراهیم خلیل7 جذاب و دلگرم کننده 

کــه آن را برای ذریه خویش نیــز طلبید و خداوند هم تنها برای  بــود 

گروهــی از ذریــه اش، که قابلیت دریافت آن مقام را داشــته باشــند، 

المِِيَن(.1  يَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ پذیرفت: )وَمِنْ ذُرِّ

از ایــن عبــارت ابراهیــم7، که مقــام امامت را بــرای ذریه اش 

که این داســتان در زمان پیــری و پس از  کرد، برمی آیــد  نیــز تقاضــا 

تولــد اســماعیل و اســحاق7 اتفاق افتــاد؛ زیــرا ابراهیم7 پیش 

از آمــدن فرشــتگانی که به او بشــارت فرزند دادنــد، حتی گمان هم 

نمی کرد که روزی دارای ذریه شــود.2 ازاین رو به فرشــتگان فرمود: 

ونَ( »این چه بشارتی  ُ كِبَُ فَبِمَ تبُشَِّ
ْ
نَِ ال نْ مَسَّ

َ
تُمُونِ عَ أ ْ  بشََّ

َ
)أ

که دیگر پیر شده ام«.3 که به من می دهید؟! من  است 

گفتنــی اســت عنایــت بــر معرفــی امامــت بــه عنــوان )عَهْدِي( 

که این مقــام، تنها از  »عهــدِ مــن« در آیه 124 بقره بیانگر آن اســت 

کتســابی یا  جانب خداوند قابل واســپاری اســت و از امور موروثی، ا

شورایی نیست.

8. پدر انبیا: و سرسلسله خط نبوت

از  ابراهیــم7  در دودمــان  امامــت  و  نبــوت  اســتمرار سلســله 

1. بقره: 124.

2. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص267.

3. حجر: 54.
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کــه خداونــد  امتیــازات ویــژه و پاداش هــای نیــک دنیــوی اســت 

کــرد. قرآن با اشــاره به این نکته  ابراهیــم7 را بــدان افتخار نایل 

ةَ  يَّتِهِ النُّبُوَّ نَا فِ ذُرِّ
ْ
ُ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ وجََعَل

َ
می فرمایــد: )وَهَبنَْا ل

الِِيَن(.1  نْيَا وَإنَِّهُ فِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ جْرَهُ فِ الدُّ
َ
كِتاَبَ وَآتيَنَْاهُ أ

ْ
وَال

کــه خداوند نصیب  در ایــن آیه به چهار موهبت عظیم اشــاره شــده 

کرده است: ابراهیم7 

نخســت: فرزنــدان و نســلی لایــق و برخــوردار از مقــام رســالت و 

امامــت. در ایــن آیــه از میان فرزندان، از اســحاق، و از بین نســلش 

تنهــا از یعقــوب )نــوه اش( یــاد می کند و منظــور آن، همــه دودمان 

ابراهیم7 است.

کتاب آســمانی در دودمــان او. این  دوم: اســتمرار خــط نبوت و 

موهبــت عظیــم تنها در بین فرزندان نســل اولش منحصر نبود و تا 

آخرین پیامبر، محمد مصطفی9، امتداد داشت.

سوم: پاداش دنیوی ابراهیم7 نیز در همین دنیا به وی عطا 

که همه  شــد. شــاید مقصــود همان نــام نیک و لســان صدق باشــد 

امت ها او را به عنوان پیامبر بزرگ به رسمیت می شناسند.

چهارم: در آخرت نیز در جمع صالحان بزرگ است.

قــرآن در ســوره انعــام آیات 84 تا 86 تعــدادی از انبیای الهی را 

که از فرزندان و تبار ابراهیم اند. نام می برد 

1. عنکبوت: 27.



20

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

9. صاحب کتاب و شریعت و از پیامبران اولوالعزم

کرده2 و  کتاب1 و شــریعت معرفی  قرآن، ابراهیم7 را صاحب 

از او به عنوان یکی از پنج پیامبر اولوالعزم یاد می کند. قرآن با اشاره 

خَذْناَ مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثاَقَهُمْ وَمِنكْ 
َ
بــه این نکتــه می فرمایــد: )وَإذِْ أ

خَذْناَ مِنهُْمْ 
َ
َـــى ابنِْ مَرْيَمَ وَأ وَمِنْ نُّوحٍ وَإبِرَْاهِيمَ وَ مُوسَ وَ عِيس

يثاَقا غَلِيظاً(.3 مِّ

خلاصه آنکه این بخــش به مهم ترین ویژگی های ابراهیم7 

که بیانگــر جایگاه خطیر  در قــرآن اختصــاص داشــت. ویژگی هایی 

کــه به تنهایــی  ایــن پیامبــر بــزرگ نــزد پــروردگار اســت. پیامبــری 

خودش امت بود و پس از پشت سر گذاشتن سخت ترین امتحانات 

بــه مقــام بلند امامت نائل شــد و بــا دعایش این مقــام در ذریه اش 

امتداد یافت. 

1. اعلی: 19-18.

2. شوری: 13.

3. احزاب: 7.
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 فصل دوم:
 القاب و اوصاف ابراهیم7 در قرآن

گفته  قــرآن مجیــد افــزون بــر آنکــه بارهــا از ابراهیم7 ســخن 

کــرده، از او بــا  و بخش هایــی از تاریــخ سراســر پرافتخــارش را بیــان 

که اهم آنها عبارتند از: کرده است  اوصاف و القاب نیکی یاد 

1. حلیم، أوّاه و منیب

نِيبٌ(.1  اهٌ مُّ وَّ
َ
لَِيمٌ أ

َ
 إِبرْاهِيمَ ل

 قرآن در این باره می فرماید: )إِنَّ

حلیم: از حلم به معنای بردباری و شــکیبایی در راه رسیدن به 

یک هدف مقدس است.

که فراوان دعا می کند. کسی  أوّاه: یعنی 

ع و بازگشــت اســت و منظور از آن  منیب: از انابه به معنای رجو
در اینجا، بازگشت سریع و انابه فراوان به درگاه خداوند است.2

1. هود: 75.

2. ر.ک: ســید قطــب،  فــی ظــال القــرآن، ج4، ص1913؛ طباطبایــی،  المیــزان، ج10، 

ص326.
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2. نیرومند در علم و عمل

َيدِْي 
ْ

ولِ ال
ُ
)وَاذْكُــرْ عِبَادَناَ إِبرْاهِيمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ أ

َبصَْارِ(.1 
ْ

وَال
کنایــه از قدرت  أیــدی، جمــع ید، بــه معنای دســتان نیرومند و 

عمل در اجرای دین است.

أبصــار، جمع بصر، به معنای داشــتن بینش قوی و تشــخیص 

درست است.

روشن است انسان در راستای پیشبرد اهدافش به دو نیرو نیاز 

دارد: نیروی  درک صحیح و بینش درســت )قدرت علمی( و دیگر، 

نیــروی انجــام عمــل و اقــدام  )قــدرت عملــی(.2 خداونــد در وجــه 

بندگــی ابراهیــم7 و فرزندانش آنان را به این دو  نیرو می ســتاید. 

کــه می خواهنــد راه بندگی  کســانی  ایــن الگویــی اســت برای همــه 

و  عبودیــت خداونــد را برگزیننــد. بنابرایــن راه عبودیــت از طریــق 

»دانایی و توانایی« به دست می آید.

3. مصطفای الهی و اهل خیر

خَْيَارِ(.3 
ْ

مُصْطَفَيَْ ال
ْ
هُمْ عِندَْناَ لمَِنَ ال )وَإنَِّ

خداوند، پس از یادکرد نام ابراهیم7 و فرزندانش )اســحاق و 

یعقوب:(، آنان را به برگزیدگی و نیکی می ســتاید. المصطفین، 

1. ص: 45.

2. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج19، ص307.

3. ص: 47.
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که  گفتــه پیداســت  جمــع مصطفــی، بــه معنــای برگزیــده اســت. نا

خداونــد ابراهیــم7 را چونــان پیامبــران بــزرگ از میــان خلایــق 

خویــش برگزیــده اســت. اخیــار، جمــع خیــر، بــه معنای اهــل خیر و 

نیکی اســت. شاید این مطلب اشاره به علت برگزیدگی ابراهیم7 

باشــد؛ بــه ایــن معنا که ابراهیــم7 چون از اهل خیــر و نیکی بود، 

خداوند وی را برگزید.

کــه توصیف این  از تعبیر)عِندَْنـَـا( )نزد ما( اســتفاده می شــود 

پیامبران به برگزیدگی و نیکی، بر اساس معیارهای مردم نیست که 

گاهی در ارزیابی های خود دچار اشــتباه و افراط و تفریط می شــوند؛ 
بلکه بر اساس معیار الهی و واقعیت محض است.1

4. صدّیق و نبی

يقاً نَّبِيّاً(.2  كِتاَبِ إِبرْاهِيمَ إِنَّهُ كَنَ صِدِّ
ْ
)وَاذْكُرْ فِ ال

که  گفته می شــود  کســی  کلمــه صدّیــق، صیغه مبالغه، هم به 

کوتاهی  کند و در انجــام تکالیفش ذره ای  حــق را فــراوان تصدیق 

گفتار و رفتارش بر اســاس راســتی و  که تمام  کســی  نکند و هم به 

گواهی  دهد، زبان و  که هر چه قلبش  گونه ای  صداقت باشــد؛  به 

کاملًا هماهنگ  عملش آن را تصدیق  کند؛ درواقع ظاهر و باطنش 
و مطابق باشد.3

1. ر.ک: تفسیر نمونه، ج19، ص310.

2. مریم: 41.

3. ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج21، ص542.
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واژه »نبــی«، از ریشــه »نبــأ«، بــه معنــای پیام رســان اســت؛ به 

همین جهت این لفظ در زبان فارسی به »پیغامبر« یا »پیامبر« معنا 

که پیام الهی را بی کم وکاست به بندگان  می شــود؛ یعنی شــخصی 

خدا می رساند. 

5. قانت و حنیف

كِيَن(.1  مُشِْ
ْ
ةً قاَنتِاً لِلهِ حَنِيفاً وَلمَْ يكَ مِنَ ال مَّ

ُ
 إِبرْاهِيمَ كَنَ أ

)إِنَّ

در بخش نخست به اینکه ابراهیم7 به تنهایی یک امت بود، 

اشاره شد. در این آیه خداوند ابراهیم7 را به دو وصف دیگر ستود: 

»قانت و حنیف«. قانت از قنوت به معنای اطاعت و پیروی اســت. 

( یعنی او پیوســته بنده مطیع خدا بــود.2 ابراهیم7 آن  )قاَنتِاً لِلهِ
قدر در اطاعت خداوند مصمم بود که حتی آنجا که در خواب به ذبح 

فرزندش مأمور شد، لحظه ای در انجام آن تردید نکرد.

حنیــف بــه معنــای خــط مســتقیم و بی اعوجــاج اســت؛ یعنــی 

گام می نهــاد3 و هرگــز  او همــواره در صــراط مســتقیم و طریــق حــق 

گفتار و رفتارش ظاهر نشد. کژی در فکر، عقیده و  انحراف و 

6. شاکر و برگزیده

سْتَقِيمٍ(.4  اطٍ مُّ  صَِ
َ

)شَاكِراً لِانْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِل

1. نحل: 120.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص603.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص603.

4. نحل: 121.
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که نســبت به نعمت الهی بی تفاوتند و شــکر  بســیاری هســتند 

آن را به  جا نمی آورند. ولی ابراهیم7 سپاســگزار همه نعمت های 

خــدا بود؛1 به همین جهت خداونــد او را برای ابلاغ پیام های مهم 

خویش به نبوت و رسالت برگزید )اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ(.

7. مصطفای در دنیا و صالحِ آخرت 

الِِيَن(.2  خِرَةِ لمَِنَ الصَّ
ْ

نْياَ وَإنَِّهُ فِ ال )وَلقََدِ اصْطَفَينَْاهُ فِ الدُّ

او منتخــب و برگزیــده خــدا بــرای رســالت و پیامبــری در دنیــا و 

سرمشق اهل جهان است؛ به همین جهت، در جهان دیگر از مقام 

نیکان و صالحان برخوردار، بلکه سرسلسله آنان است.

بی تردیــد ابراهیــم7 از بالاتریــن مقامــات صالحــان برخوردار 

خِرَةِ لمَِنَ 
ْ

ـهُ فِ ال اســت. ولــی بنا به نظر برخی مفســران جمله )إِنّـَ

کــه از خدا خواســت تــا او را به  الِِــنَ( به اجابــت دعای وی،  الصَّ
الِِيَن(.3 ِقْنِ باِلصَّ

ْ
ل

َ
کند، اشاره دارد: )أ صالحان ملحق 

علامــه طباطبایــی= مــراد از صــاح را در اینجــا صــاح ذاتــی و 

کــه خداونــد از جانب خــود آن را  شایســتگی بــالای انســان می داند 

که صــاح ذاتی منفک  به انســان های بــزرگ عطا می کند. هر چند 

لَ  ي نزََّ ِ
َّ

َ الُله ال از عمــل صالــح نیســت. چنان کــه از آیه )إِنَّ وَلِــيِّ

1. ابراهیم: 34.

2. بقره: 130.

3. شعراء: 83؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج20، ص285.
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کرم9  الِِيَن(1 به دســت می آید پیامبر ا  الصَّ
َّ

كِتاَبَ وَهُوَ يَتَوَل
ْ
ال

برخــوردار از ولایت الهی و  بالاترین درجه صالحان اســت. بنابراین 

ابراهیــم7 در دعــای خویــش از خداونــد الحــاق بــه ایــن درجــه 
پیامبر  اسلام9 را خواستار شد.2

8. صاحب کتاب آسمانی و اداکننده وظیفه

 بمِا فِ صُحُفِ مُوسى 
ْ
مْ لمَْ ينُبََّأ

َ
قرآن در این باره می فرماید: )أ

(3 »صحــف«، جمع صحیفه، بــه معنای  ي وَفَّ ِ
َّ

* وَ إِبرْاهِيــمَ ال

کــه در آن نوشــته می شــود. مقصــود از آن در اینجــا  ورقــی اســت 

کتاب آســمانی اســت. »وفّــی« از »توفیه« بــه معنای ادای  همــان 

کامل است.

کتاب آســمانی بود، تمام وظایف و تکالیف  که دارای  ابراهیم، 

کــه به امر خدا  کرد؛ حتی آنگاه  خویــش را بــه نیکوترین صــورت ادا 

گلوی او فشــرد،  کارد بر  فرزندش را به قربانگاه برد و با دســت خود 

کوتاهی نکرد؛ بلکه تا لحظه ای  هرگز در ادای این وظیفه ســنگین 

ؤْيَا(4 را نشــنیده بــود، همچنــان به  قـْـتَ الرُّ کــه نــدای: )قَدْ صَدَّ

کارش مصمم و مشغول بود. انجام 

1. اعراف: 196.

2. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص461.

3. نجم: 37-36. 

4. صافات: 105-104.
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9. پدر مادی و معنوی مردم

بِيكُمْ إِبرَْاهِيــمَ(،1 ابراهیــم7 پدر 
َ
در آیــه مبارکــه )مِلَّــةَ أ

مســلمانان یــا مکیــان معرفــی  شــده اســت. اطــاق ایــن واژه یــا بــه 

کــه اهل مکــه در عصر نزول قــرآن غالبــاً از نوادگان  خاطــر آن اســت 

ابراهیــم و اســماعیل8 بودند و یــا اینکه ابراهیــم7 چونان پدر 

گذاشتن  که با به   جا  معنوی و روحانی برای امت اسلام است؛2 چرا

ســنت های اصیــل دینــی، مســیر تربیــت و تعلیم امت هــای پس از 

کرم9 نیز وارد شــده  کرده اســت. اینکه از پیامبر ا خویش را هموار 

اســت: »أنــا وعلي أبوا هذه الأمّــة«3؛ »من و علی پــدران این امتیم«، 

بی تردیــد مقصــود از ایــن ابــوّت، همــان قیــادت و رهبــری معنوی 

که با تعلیم و تربیت امت همراه است. است 

10. میهمان نواز و سخاوتمند

داســتان میهمان نوازی ابراهیم7 در چند ســوره )هود، حجر 

که ابراهیم7  و ذاریات( آمده است. از این آیات استفاده می شود 

کرد و  با احترام فراوان از میهمانان ناشــناس )فرشــتگان( استقبال 

در پذیرایــی از آنهــا ســنگ تمام گذاشــت4 و با ســخاوت مثال زدنی 

1. حج: 78.

2. ر.ک: ابوالفتوح رازی،  روض الجنان، ج13، ص363.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج26، ص342.

نْ 
َ
ِثَ أ

َ
بشَُْى قَالوُا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا ل

ْ
4. )وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُــلنُاَ إِبرَْاهِيمَ باِل

جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِيذٍ( هود: 69. 
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گوســاله ای چاق  - بدون آنکه از آنان بپرســد غذا خورده اند یا نه - 

کرد.1  کباب  برای آنان 

کنیه اش  ابراهیم7 میهمانان را دوست می داشت و ازاین رو 

میهمانــان«  »پــدر  معنــای  بــه  »أبوالضیفــان«،  یــا  »ابوالأضیــاف« 

یــا »پــدر میهمانــی« بــود.2 فرشــتگان شــبانه بــر ابراهیــم7 وارد 

کردنــد.4 ابراهیم7 بــا اینکــه میهمانان  شــدند3 و بــه وی ســام 

را نمی شــناخت،5 ســام آنــان را بــا تحیتــی افزون تــر پاســخ داد.6 

درواقع فرشــتگان ســاماً را به »نصب« آوردند، جمله فعلیه اســت 

کــردن دارد، ولــی ابراهیــم7 آن را به  لــت بــر یک بار ســام  و دلا

لــت بــر ثبــات و  »رفــع« )ســامٌ( آورد تــا جملــه اســمیه باشــد و دلا

استمرار داشته باشد.7 

11. نماد مبارزه با بت پرستی )قهرمان توحید(

از منظر قرآن، ابراهیم7 نماد مبارزه با بت پرستی است: )تاَلِله 

صْنَامَكُمْ(.8 او یک تنه برابر انبوهی از بت پرســتان و 
َ
لَاَكِيــدَنَّ أ

1. هود: 69؛ ذاریات: 27 -24.

کر، تاریخ مدینة دمشق، ج6، ص173. 2. ابن عسا

3. بحارالانوار، ج12، ص170.

4. )إِذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلامَاً( ذاریات: 25.

5. طباطبایی،  المیزان، ج18، ص377.

6. )قَالَ سَلَامٌ( ذاریات: 25.

7. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج28، ص175.

8. انبیاء: 57.
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گرفت. او  کرد و خدایان پوشالی شــان را به تمســخر  مشــرکان قیــام 

کار نهراســید و قســم خــورد برای نابــودی بت ها  از خطرهــای ایــن 

کــه بتکــده از  نقشــه ای خواهــد کشــید. ابراهیــم7 در روز عیــدی 

کرد و تبر را بر  جمعیــت خالی شــده بود، همه بت ها را قطعه قطعــه 

َّهُمْ(.1 او با   كَبِيراً ل
َّ
شــانه بــت بــزرگ قــرار داد: )فَجَعَلهَُمْ جُذَاذاً إِلا

ایجاد چنین صحنه ای می خواســت وجدان خفته مشرکان را بیدار 

کند تا به ناتوانی و ضعف بت هایشان پی ببرند.2 

قرآن، چهره ابراهیم7 را در تلاش های خالصانه و بی امانش 

گســترش توحید و مبارزه با شــرک و بت پرســتی چنان به تصویر  در 

کــه حقیقتــاً عنــوان »قهرمان توحیــد« برازنده شــخصیت  می کشــد 

اوســت. مجاهــدت و تــاش طاقت فرســای ابراهیــم7 در تحقــق 

گرفته  کمیــت توحید میان بشــر، سراســر زندگی آن حضــرت را فرا حا

است. او  لحظه ای در این مبارزه از پا نایستاد.

12. دارای منطقی قوی و استوار

ل های  ابراهیم7 در ابطال قواعد شرک و بت پرستی از استدلا

برابــر  مثــاً  می کــرد؛  اســتفاده  منطقــی  براهیــن  و  عقلــی  روشــن 

ماه پرســتان و خورشیدپرســتان، از غــروب مــاه و خورشــید بــر نفــی 

ل چنان محکم و منطقی  کرد؛ این اســتدلا ل  ربوبیت شــان اســتدلا

که مشرکان در مقابل آن پاسخی نداشتند. بود 

1. انبیاء: 58.

کلینی، الکافی، ج2، ص342.  .2
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خداونــد توانایی ابراهیم7 بــر ارائه دلائل محکم را از مواهب 

تُناَ آتيَنَْاهَا إِبرْاهِيمَ عََ قَوْمِهِ(؛1  ك حُجَّ
ْ
الهــی شــمرده اســت: )وَتلِ

که  چنان کــه برابــر طاغوت آن زمان نمرود چنان محکم ظاهر شــد 

کلمه ای را نداشت:  در بهت فرو رفت و حتی قدرت اظهار 

نْ آتاهُ ألُله 
َ
ي حَاجَّ ابراهیمَ في رَبِّــهِ أ

َّ
 ال

َ
لمَْ تـَـرَ إِل

َ
)أ

ناَ 
َ
ي يُيْي وَ يمُيتُ قالَ أ

َّ
َ ال كَ إِذْ قالَ إِبرَْاهِيمُ رَبِّ

ْ
مُل

ْ
ال

مْسِ مِنَ  تي باِلشَّ
ْ
إِنَّ ألَله يأَ

ميتُ قالَ إِبرَْاهِيمُ فَ
ُ
حْيي وَ أ

ُ
أ

ي كَفَرَ وَ 
َّ

مَغْربِِ فَبُهِتَ ال
ْ
تِ بهِا مِنَ ال

ْ
مَشْـــرِقِ فَأ

ْ
ال

الِيَن(.2  قَوْمَ الظَّ
ْ
الُله لا يَهْدِي ال

گاهی نداری از[ کســی )نمــرود( که بر اثر ]غرور  آیــا ندیدی ]و آ

کــه خــدا بــه او داده  بــود بــا ابراهیــم7  ناشــی از[ حکومتــی 

کــرد؟ و هنگامی که  دربــاره  پــروردگارش محاجّــه و گفت وگو 

ابراهیم7 گفت: »خدای من آن کسی است که زنده می کند 

و می میرانــد«. گفــت: »من نیز زنده می کنــم و می میرانم« ]و 

دســتور داد دو زندانــی را حاضــر کردنــد، فرمــان آزادی یکــی و 

قتل دیگری را داد[. ابراهیم7 گفت: »خداوند، خورشید را از 

گر راست می گویی[ تو آن را از مغرب بیاور«!  مشرق می آورد؛ ]ا

کافر، مبهوت و وامانده شد و خداوند  به این صورت، آن مرد 

گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. 

1. انعام: 82.

2. بقره: 258.
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 فصل سوم: 
دعاها و درخواست های ابراهیم7 در قرآن

از موضوعات جالب توجه در قرآن، دعاها و تقاضاهای پرشمار 

کــه می توانــد شایســته ترین الگــو  ابراهیــم7  از پــروردگار اســت1 

برای یکتاپرســتان باشــد. البته  برخی از خواســته های ابراهیم7 

- ماننــد مشــاهده احیای مردگان، اســتمرار امامــت  برای ذریه اش 

یــا بعثت پیامبــر آخرالزمان - برای دیگران قابل تأســی نیســت. در 

که  قرآن حدود بیست دعا و خواسته از ابراهیم7 نقل شده است 

در ادامه به آنها اشاره می شود:

1. بعثت پیامبر خاتم از نسلش

کعبه با  بنابر نقل قرآن، ابراهیم و اسماعیل8 هنگام ساختن 

هم چنین دعا کردند: 

ةً مُسْلِمَةً  مَّ
ُ
يَّتِنَا أ نَا مُسْــلِمَيِْ لكَ وَمِنْ ذُرِّ

ْ
)رَبَّنَا وَاجْعَل

1. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281.
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لكَ... رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيهِمْ رسَُــولًا مِنهُْــمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ 

يهِمْ(.1  ِكْمَةَ وَيُزَكِّ
ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
آياَتكِ وَيُعَلِّمُهُمُ ال

پروردگارا! ما را تسلیم )فرمان( خود قرار ده، و از دودمان ما 

که تسلیم )فرمان( تو باشند... پروردگارا! پیامبری  امتی 

در میان آنها از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند 

کیزه شان کند. و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پا

از دعای ابراهیم و اسماعیل8 برای اینکه از ذریه آنها پیامبری 

مبعوث شود، استفاده می شود که پیامبر خاتم از نسل ابراهیم7 و 

که تنها  اســماعیل7 اســت؛ زیرا با این بیان پیامبران بنی اسرائیل 

کرم9  ج می شــوند.2 چنانکه پیامبر ا از نســل اســحاق هســتند خار

بعثت خود را اجابت دعای ابراهیم7 می دانست.3 

2. احیای مردگان 

وَلمَْ 
َ
مَوْتَ قَالَ أ

ْ
رِنِ كَيفَْ تحُْ ال

َ
بنابر آیه)وَإذِْ قَالَ إِبْراهِیمُ ربَِّ أ

بِ(4، ابراهیم7 از اصل امکان 
ْ
َطْمَئَِّ قَل تؤُْمِنْ قَالَ بلََ وَلكَِنْ لِّ

زنــده شــدن مردگان نپرســید؛ بلکه از خدا خواســت تــا چگونه زنده 

که ابراهیم7 از  کردن مردگان را به وی نشان دهد.5 روشن است 

1. بقره: 129-128.

2. ر.ک: ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج1، ص703.

3. قال رسول الله9: »أنا دعوة أبی ابراهیم«. ر.ک: قمی، تفسیر القمی، ج1، ص62.

4. بقره: 260.

5. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص367.



33

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

یقیــن بالایــی به قدرت خدا برخوردار بود؛ ولی می خواســت، افزون 

بر مشــاهده قلبی و عقلی به مشــاهده تجربــی چگونگی فعل احیاء 
)قلبی، عقلی و تجربی( نایل شود.1

3. تشرف به مقام تسلیم و عبودیت محض

کعبه، با فرزندش اســماعیل7  ابراهیــم7 در حــال ســاختن 

نَا 
ْ
دعا می کنند تا هر دو تسلیم محض خداوند باشند: )رَبَّناَ وَاجْعَل

مُسْلِمَيِْ لكََ(.2 

خــودش  دودمــان  از  امتــی  بــرای  را  مقــام  همیــن  همچنیــن 
ةً مُسْلِمَةً لكََ(.3 مَّ

ُ
يَّتِنَا أ درخواست می نماید: )وَمِنْ ذُرِّ

ذبــح  داســتان  در  بــزرگ  پیامبــر  دو  ایــن  تســلیم  مقــام  اوج 

که پدر و پسر هر دو برای  اســماعیل7 آشــکار می شــود؛ آن هنگام 

انجام فرمان الهی مصمم می شــوند. قرآن با اشــاره به این تســلیم 

جَبِيِن(؛4 »هنگامی که 
ْ
سْــلمََا وَتلََّهُ للِ

َ
ا أ پرشــکوه می فرماید: )فَلمََّ

ک نهاد«. هر دو تسلیم شدند و ابراهیم7 جبین فرزندش را بر خا

4. دوری از شرک و بت پرستی

ابراهیــم7 دوری از بندگــی بت هــا را بــرای خــود و فرزندانش 

1. مغنیه، الکاشف، ج1، ص410.

2. بقره: 128.

3. بقره: 128.

4. صافات: 103.
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َلََ آمِنآ  خواســته اســت: )وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيــمُ ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا الْ

که برای  صَْناَمَ(.1این نشــانه آن اســت 
ْ

عْبُدَ ال نْ نَّ
َ
وَاجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

گرفت و از حضرتش  آلوده نشــدن به شــرک می بایســت از خدا مدد 

که انسان مؤمن باید برای  یاری طلبید. همچنین بیانگر آن اســت 

حفظ ایمانش، همواره خائف باشد.2 

5. ملحق شدن به صالحان

که از خدا خواســت تا  یکــی دیگــر از ادعیه ابراهیــم7 این بود 

الِِيَن(.3  ِقْنِ باِلصَّ
ْ
ل

َ
کند: )وَأ وی را به صالحان ملحق 

 جالب توجه آنکه قرآن در جای دیگر گویا با اشاره به استجابت 

الِِيَن(.4 و5 »او در  ایــن دعــا می فرمایــد: )وَإنَِّهُ فِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

جهانــی دیگــر از صالحان خواهد بــود« با اینکــه ابراهیم7 خود از 

برتریــن صالحــان اســت، دعا می کند تا خــدا او را در زمــره صالحان 

قرار دهد و این بیانگر عظمت مقام صالحان در قیامت است.6 

علامــه طباطبایــی مقصــود از الحــاق بــه صالحــان را در اینجا، 

کــرم9 و الحاق بــه آن حضرت  رســیدن بــه درجه صــاح پیامبــر ا

1. ابراهیم: 35.

2. ر.ک: سمرقندی،  تفسیر بحرالعلوم، ج2، ص245.

3. شعراء: 83.

4. بقره: 130.

5. ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج20، ص285.

6. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج11، ص450.
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ي  ِ
َّ

َ الُله ال می داند؛ مرتبه والایی از صلاح که بر اساس آیه )إِنَّ وَلِيِّ

الِِيَن(1 خداوند به رســول اســام9   الصَّ
َّ

كِتاَبَ وَهُوَ يَتَوَل
ْ
لَ ال نزََّ

کرده است.2  عطا 

6. از جمله نمازگزاران بودن

يَّتِ(3  لَاةِ وَمِنْ ذُرِّ نِ مُقِيمَ الصَّ
ْ
)ربَِّ اجْعَل

از  ذریــه اش  و  خــود  بــرای  ابراهیــم7  آیــه  ایــن  اســاس  بــر 

نمازگزاران شــدن را طلب کرده اســت و این نشانه جایگاه ویژه نماز 

بین عبادات است.

7. برخورداری از میراث بهشت پرنعمت

که  از جمله درخواســت های ابراهیم7 از خدا این بوده اســت 

نِ مِنْ وَرَثةَِ 
ْ
خدایــا مرا از وارثان بهشــت پرنعمت قرار بــده: )وَاجْعَل

جَنَّةِ النَّعِيمِ(.4
که  توصیف بهشــت به مکان پرنعمت )نعیم(، بیانگر آن است 

بهشــت مملــو از نعمت های پایــدار و بی ملال اســت. این نعمت ها 

که شــخصیت بزرگی چون ابراهیم7  آنقدر ارزشــمند و بی نظیرند 

آن را از خداوند درخواست می کند.

1. اعراف: 196.

2. طباطبایی،  المیزان، ج۱، ص461.

3. ابراهیم: 35.

4. شعراء: 85.
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از آنجا که ارث به مالی گفته می شود که بدون رنج و سختی به 

دســت می آید، از نعمت های بهشــتی به ارث تعبیر شده است؛ زیرا 

نعمت های آن برابر اعمال ناچیز ما، موهبتی عظیم و دســتاوردی 

بدون رنج است.1 

8. درخواست فهم درست و روشن بینی

از دیگر درخواســت های ابراهیم7 از خداوند، درست فهمی و 

روشن بینی بوده است: )ربَِّ هَبْ لِ حُكْماً(.2 

کمال عقلی، شــناخت عمیق، فهم صحیح  »حکم« به معنای 

که برابر نصوص قرآن از ابزار دست  و قدرت بر داوری درست است 

پیامبــران اســت. غالباً این واژه با واژه »علم« همنشــین می شــود. 

گاهــی و داشــتن اطلاعــات اســت. قــرآن دربــاره  علــم بــه معنــای آ

هُ آتيَنْاَهُ حُكْماً  شُــدَّ
َ
ا بلَغََ أ حضــرت موســی7 می فرمایــد: )وَلمََّ

ماً(.3 جالب آنکــه در قرآن ســه مرتبه این دو واژه همنشــین 
ْ
وعَِل

شده اند و در هر سه مرتبه، واژه حکم مقدم بر واژه علم آمده است 

کار پیامبران باشد. و این شــاید نشــان از اهمیت فهم درست در 

9. خوش نامی میان آیندگان

 لسَِانَ صِدْقٍ فِ الآخِرِينَ(.4 
ِّ

)وَاجْعَلْ ل

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج15، ص263.

2. شعراء: 83.

3. قصص: 14.

4. شعراء: 84.
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بنابــر ایــن آیــه، ابراهیم7 از خداونــد متعال می خواهــد تا نزد 

آیندگان به نیک نامی شــناخته شود. این دعای ابراهیم7 چنان 

کــه حضرتش نزد پیروان همه ادیان آســمانی و  مقرون اجابت شــد 

حتی نزد مشرکان عصر پیامبر9 محترم و بزرگ شمرده می شد.

قرآن با اشــاره به ذبح اســماعیل7 می فرماید: سنت قربانی را 

نَا 
ْ
به عنــوان نام نیک ابراهیم7 برای آیندگان قرار دادیم: )وَترََك

عَليَهِْ فِ الآخِرِينَ(.1 

کرم9 و  در روایــات از لســان صــدق، به وجــود مبارک پیامبــر ا

امیرمؤمنــان علی7 و اهل  بیت: تعبیر شــده اســت.2 بنابراین 

نســل  از  پیشــوایانی  آینــدگان،  در  نیــک  نــام  از  مقصــود  روایــات، 

که مکتب توحیدی او را زنده نگه دارند. ابراهیم7 است 

10. طلب آمرزش برای خود، والدین و مؤمنان

ِسَابُ(.3 
ْ
مُؤْمِنِيَن يوَْمَ يَقُومُ ال

ْ
يَّ وَللِ )رَبَّناَ اغْفِرْ لِ وَلوَِالَِ

قــرآن نقــل می کنــد که ایــن دعــای ابراهیــم7 در زمــان پیری 

آن حضــرت بوده اســت؛ زیــرا در دو آیه پیــش از آن  از قــول وی آمده 

اســت: »حمــد خــدای را که در پیری، اســماعیل و اســحاق8 را به 

که  من بخشید«. جالب توجه آنکه قرآن در جای دیگر خبر می دهد 

1. صافات: 108.

ج7،  مجمع البیــان،  طبرســی،  ص157؛  ج3،  الســعادة،  بیــان  حیــدر،  ابــن  ر.ک:   .2

ص305.

3. ابراهیم: 41.
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ابراهیــم7 در زمان جوانــی اش از پدرش، آزر، تبری جســت و دیگر 

برایش طلب مغفرت نکرد،1 ولی در اینجا می فرماید: در زمان پیری 

بــرای والدینش طلــب مغفرت کرد. از جمع بین این دو آیه اســتفاده 

گــر پدر  کــه آزر، پــدرِ واقعــی ابراهیــم7 نبــوده اســت. زیرا ا می شــود 

واقعــی اش بــود نمی بایســت در زمان پیری، بعد از تبــرّی از او، برای 

وی دعا می کرد.2 

11. داشتن نسلی صالح

ابراهیــم7 از خداونــد درخواســت می کنــد تــا بــه وی نســلی 

الِِيَن(.3  شایسته و صالح عطا فرماید: )ربَِّ هَبْ لِ مِنَ الصَّ

فــوق  اهمیــت  آنقــدر  شایســته،  و  نیکــوکار  فرزنــدان  داشــتن 

که پیامبران و اولیای الهی برای داشــتن آن دســت  العــاده ای دارد 

به دعا می شدند.

کــه به او  ابراهیــم7 در جــای دیگــری نیز از خــدا می خواهد 

لَاةِ وَمِنْ  نِ مُقِيــمَ الصَّ
ْ
نســلی نمازگــزار عطــا فرمایــد: )ربَِّ اجْعَل

يَّتِ(.4  ذُرِّ
که این دعا  از آیات متعددی از قرآن به خوبی استفاده می شود 

بــه صــورت اعجاب آمیزی بــرای ابراهیم7 به اجابت رســید؛ زیرا 

 مِنهُْ( )توبه: 114(.
َ
أ نَّهُ عَدُوٌّ لِله تَبََّ

َ
ُ أ

َ
َ ل ا تبَيََّ 1. )فَلمََّ

2. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج12، ص79.

3. صافات: 101-100.

4. ابراهیم: 40.
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سلســله پیامبــران و امامان معصوم: پــس از ابراهیم7 همه از 
نسل آن حضرت بودند.1

12. رهایی از رسوایی و خواری در قیامت

ْزِنِ يوَْمَ يُبعَْثوُنَ(.2  )وَلَا تُ

و  روحــی  معنــای شکســت  بــه  مــاده »خــزی«  از  تخزنــی«  »لا 

شرمســاری اســت. چنیــن تعبیــری از ســوی ابراهیــم7، نشــانه 

احســاس مســئولیت و عبودیــت محــض او برابــر پــروردگار اســت؛ 

چنانکه سرمشقی برای دیگران نیز هست. 

کــه اولیــای الهی با  همچنیــن از آیــات قــرآن اســتفاده می شــود 

اینکــه از مقــام  عصمت برخوردارند، ولی از آینده خویش در قیامت 

خائف انــد. در ســوره انســان در داســتان دادن افطــار بــه مســکین، 

یتیم و اسیر، دو بار از خوف اهل بیت: از قیامت سخن به میان 

َافُ مِنْ 
َ

هُ مُسْــتَطِيراً(؛3 و )إِنَّا ن می آیــد: )وَيََافوُنَ يوَْماً كَنَ شَُّ

بِّنَا يوَْماً عَبوُساً قَمْطَرِيراً(.4  رَّ

13. آبادانی و امنیت مکه

هْلهَُ مِنَ 
َ
)وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَــلْ هَذَا بلََاً آمِناً وَارْزُقْ أ

1. ر.ک: انعام: 84.

2. شعراء: 87.

کند« )انسان: 7(. گسترده است بیمنا که شرّ ) عذاب( آن  3. »آنان از روزی 

که عبوس وشدید است« )انسان: 10(. 4. »ما از پروردگارمان ترسانیم در آن روز 
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الثَّمَرَاتِ(.1 

بنابــر ایــن آیــه، ابراهیــم7 ابتــدا از خداونــد »امنیــت« مکه را 

تقاضا می کند و سپس »رونق اقتصادی« را می خواهد. از این نکته 

اســتفاده می شــود تا امنیت در جایی حکم فرما نباشد اقتصاد سالم 

و پررونق، شــکل نمی گیرد.2 جایگاه امنیت در جامعه آن قدر مهم 

است که یکی از شاخصه های اصلی حکومت جهانی مهدوی/ 

مْنآ(.3 
َ
نْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ َّهُمْ مِّ لَ ُبَدِّ

َ
همین مسئله امنیت است: )وَل

علامــه طباطبایــی= معتقــد اســت منظــور از امنیــت در دعــای 

که ابراهیم7 از  ابراهیم7 امنیت تشــریعی اســت؛4 به این معنا 

خداوند خواست تا برای سرزمین مکه حکم حرمت و امن را تشریع 

کند.

14. فراگرفتن طریقه پرستش خدا

از دعاهــای مشــترک ابراهیــم و اســماعیل8 هنگام ســاختن 

رِناَ مَناَسِكَنَا(.5 »و شیوه عبادتمان را 
َ
کعبــه عبــارت اســت از:  )وَ أ

به ما نشان بده«.

»مناســک« از ماده » نســک « در اصل به معنای عبادت است. 

1. بقره: 126.

2. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج1، ص452.

3. نور: 55.

4. طباطبایی،  المیزان، ج12، ص69.

5. بقره: 128.
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کار می رود. برخی از مفسران  کلمه بیشتر درباره اعمال حج به  این 

گفته انــد اینکــه به عبادت »نســک« اطلاق می شــود، بــه خاطر آن 

کیزه می کند.1  که انسان را خالص و پا است 

15. توجه گروهی از مردم به آل ابراهیم7

کنــار  هاجــر3  و  اســماعیل7  اســکان  هنــگام  ابراهیــم7 

بیــت الله، از خــدا می خواهد تا قلوب گروهــی از مردم را به ذریه اش 

هِْمْ(.2 
َ

نَ النَّاسِ تَهْويِ إِل فئِْدَةً مِّ
َ
متمایل سازد: )فَاجْعَلْ أ

کــه ابراهیــم7 در ایــن دعــا، بــه جــای ضمیــر تثنیــه  از آنجــا 

کرده است روشن می شود  )الیهما( از ضمیر جمع »الیهم« اســتفاده 

مقصــودش تنهــا اســماعیل7 و هاجر نبوده اســت؛ بلکــه مرادش 

کــه در ابتــدای همیــن آیــه آمــده اســت، فرزندانی از نســل  از ذریــه، 

که مــرادش پیامبر  اســماعیل7 اســت. در روایــات نیز آمده اســت 

آخرالزمان9 و فرزندانش از اهل  بیت: بوده است.3 

16. قبولی عمل بنای کعبه

از دعاهــای مشــترک ابراهیــم و اســماعیل8 هنگام ســاختن 

کعبه بود: کعبه، درخواست قبولی ساخت بنای 

َيتِْ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ 
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
)وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيمُ ال

1. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج5، ص307.

2. ابراهیم: 37.

3. ر.ک: قمی،    تفسیر القمی، ج1، ص371.
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مِنَّا(.1 اینکه ابراهیم7 در حال ساختن کعبه و چیدن دیوارهای 
آن دســت به دعا بلند می کند، خود درس زمان شناســی دعاســت و 

که در حال انجام اعمال شایسته و خیر،  همچنین بیانگر آن است 

دعا به اجابت نزدیک تر است.

ابراهیــم7 در این دعــا، از باب تواضع برابــر عظمت خداوند، 
کار بنّایی خود نبرد تنها عرضه داشت: )رَبَّنَا تَقَبَّلْ(.2 نامی از 

17. قبولی توبه

کعبــه   از دعاهــای مشــترک آن دو پیامبــر بــزرگ هنــگام بنــای 

ابُ الرَّحِيمُ(.3  نتَْ التَّوَّ
َ
پذیرش توبه بود: )وَتبُْ عَليَنَْا إِنَّك أ

گنــاه نیســت؛ بلکه  روشــن اســت توبــه پیامبــران الهــی، توبــه از 

ع خاشــعانه و عابدانه ای است که از سر بندگی و عبودیت صادر  تضر

کرم9 پس از گسترش اسلام و ورود خیل  می شود؛ چنان که پیامبر ا

عظیم مردم به اسلام، مأموریت می یابد تا از باب شکر این نعمت به 

عبادت و استغفار بپردازد: )فَسَبِّحْ بَِمْدِ رَبِّك وَاسْتَغْفِرْهُ(.4 

18. قبولی دعا و نیایش

که در قرآن آمده اســت، تقاضای قبولی  از دعاهای ابراهیم7 

1. بقره: 127.

2. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص282.

3. بقره: 128.

4. نصر: 3.
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دعاها و استجابت آن است: )رَبَّناَ وَتَقَبَّلْ دُعَءِ(.1 

کــه همــه دعاهــای  بــر ایــن بــاور اســت  علامــه طباطبایــی= 

ابراهیم7 که در قرآن آمده اســت اجابت شــده اند؛ زیرا معنا ندارد 

کنــد، درحالی که  خداونــد دعاهــای اجابت نشــده را در کلامش نقل 

قوُلُ(.2و3 
َ
قََّ أ

ْ
کلام حق و واقع را نقل می کند: )وَال خداوند صرفاً 

19. تداوم منصب امامت در نسلش

از مهم ترین درخواســت های ابراهیم7 تقاضای باقی ماندن 

منصب امامت بین فرزندانش اســت. منصب امامت پس از تحمل 

ســختی های فــراوان، از بــاب جایزه و پاداش به ایشــان عطا شــد. 

قــرآن در ایــن باره می فرماید: )وَإذِِ ابْتَــىَ إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ 

يَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ  هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ تَمَّ
َ
فَأ

المِِيَن(.4  عَهْدِي الظَّ

کــه خداونــد چنیــن عطیــه عظیمــی بــه ابراهیــم7  هنگامــی 

بخشید، وی از خدا خواست تا این رشته در دودمانش باقی بماند و 

از نسلش منقطع نگردد. خداوند نیز این دعای ابراهیم7 را اجابت 

کــه امامت عهد من اســت و تنها به آن دســته از  کیــد کرد  فرمــود و تأ

1. ابراهیم: 40.

2. ص: 84.

3. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281.

4. بقره: 124.
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فرزندانــت کــه شایســتگی و لیاقــت آن را داشــته باشــند و هیــچ لکــه 

ظلم و گناهی بر دامن آنان ننشســته باشــد عطا می شود. خداوند در 

جای دیگری نیز به این نکته اشاره فرمود: )وجََعَلهََا كَِمَةً باَقِيَةً فِ 

عَقِبِهِ(2،1 و چنین شد که امامت در ذریه ابراهیم7 ماندگار شد.

جمع بندی

دعاهای ابراهیم7 گســتره وســیعی از ابعاد مادی و معنوی را 

که شــامل خود، والدین، فرزندان و امت های پس از  در بر می گیرد 

خویش اســت. دامنه برخی از این دعاها آن قدر گســترده اســت که 

تــا قیــام قیامت امتداد دارد. این خود سرمشــق بزرگی از درس های 

کــه در دعاها نباید بــه اندک قانع بــود و از  مهــم ابراهیــم7 اســت 

خدای بزرگ باید درخواست هایی بزرگ داشت.

1. زخرف: 28.

2. قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص164.
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 فصل چهارم:
 مراحل زندگی ابراهیم7

قرآن، داســتان ابراهیم7 را در یک موضع بیان نفرمود؛ بلکه 

آن را در ســوره های مختلف و هرجا از زاویه ای خاص و متناســب با 

فضای ســوره و اقتضائــات نزول آن آورده اســت. ولی با جمع آوری 

آن آیات، می توان داســتان زندگــی افتخارآمیز حضرت ابراهیم7 

کرد: را در سه مرحله دسته  بندی 

ابراهیم7 در بابِل، ابراهیم7 در فلســطین و ابراهیم7 در 

مکه.

در ادامــه، این ســه مرحله از زندگی ابراهیم7 بر اســاس آیات 

قرآن پیگیری می شود:

1. ابراهیم7 در بابِل

بین النهریــن  در  زیبــا  منطقــه ای  ابراهیــم7،  زادگاه  بابِــل، 

عــراق بــود که، در زمان ابراهیم7، پادشــاهی به نــام نمرود بر آن 
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حکومــت می کرد.1 در قرآن، محور اصلی قصه های ابراهیم7 در 

بابــل بــه مبــارزات وی با بت پرســتی و احتجاجاتــش در مقابل آزر، 

کم آن منطقه )نمرود( اختصاص دارد. بت پرستان و حا

حضــور ابراهیــم7 در بابــل که بخش نخســت زندگانی وی را 

کنده از مباحثات و مناظرات اســت. او از سویی  تشــکیل می دهد، آ

بــا منطــق قــوی و برهان روشــن و از ســویی دیگر با اخلاقــی نیکو و 

روشی پسندیده، انسان ها را به یکتاپرستی فرا می خواند.

ایــن قســمت از زندگانــی ابراهیم7، بــا افکنــدن وی به آتش 

به دســت مشــرکان و بت پرســتان خاتمــه می یابــد. ابراهیم7 به 

که به نحو معجزه آســایی از آن نجات یافت،  دنبــال حادثــه آتش، 

به فلسطین مهاجرت می کند.

در ادامه، این برخوردها و احتجاجات به اختصار بیان می شود:

مناظره ابراهیم7 با آزر

خ از نــوادگان نوح پیامبر7 بود. او هنوز  ابراهیــم7 فرزند تار

که پدرش را از دست داد. پس از آن، سرپرستی  به دنیا نیامده بود 

گذار شــد. از این جهت ابراهیــم7 او را پدر  او بــه عمویــش »آزر« وا

می نامید.2 

1. طباطبایی،  المیزان، ج۲، ص348.

که آزر پدر واقعی ابراهیم7 نبوده اســت؛ زیرا بر  2. از آیات قرآن نیز اســتفاده می شــود 

اســاس شواهدی از قرآن )شعراء: 219( پدران پیامبر تا حضرت آدم7 نمی توانند 

از مشــرکان باشــند، درحالی کــه آزر، مشــرک بــود. همچنیــن قــرآن خبــر می دهد که 
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گام نخســت، دعــوت به توحید را از عمویش آزر  ابراهیم7 در 

که از طــرف آزر مأ مــور فروش بت ها به بت پرســتان  کــرد. وی  آغــاز 

گفت: شده بود، بر اساس نقل قرآن در سوره مریم، به آزر 

کــه نه می شــنود و نه  ای پــدر، چــرا چیزی را می پرســتی 

می بینــد و نــه هیــچ نیــازی را از تو برطرف می ســازد؟ ای 

که بــرای تو نیامده اســت،  پــدر! دانشــی بــرای من آمــده 

کن تــا تو را به راه راســت هدایت  بنابرایــن از مــن پیروی 

کنم. ای پدر! شــیطان را پرســتش مکن؛ زیرا که شیطان 

نســبت بــه خداوند رحمــان نافرمان بود. ای پــدر! من از 

ایــن می ترســم که از ســوی خداوند رحمــان عذابی به تو 

برسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی.1 

که ابراهیم7 بــا ملاطفت و  از ایــن عبارات اســتفاده می شــود 

کرد.  ل روشــن، آزر را به توحید دعوت  مهربانی تمام و ارائه اســتدلا

کرد.  ولی آزر در مقابل آن، ابراهیم7 را به سنگســار شــدن تهدید 

گفــت: )سَلَامٌ عَليَكْ  ابراهیــم7 باز با تمام شــکیبایی و بردباری 

کــه در بابل بوده از آزر تبری جســت و  ابراهیــم7 در همــان فصل نخســت زندگی 

 مِنهُْ( )توبه: 
َ
أ نَّهُ عَــدُوٌّ لِله تَبََّ

َ
ُ أ

َ
َ ل ا تبَيََّ کــرد؛ )فَلمََّ طلــب مغفــرت بــر او را تــرک 

114(؛ درحالی کــه از ســوی دیگــر قرآن خبــر می دهد که ابراهیــم7 در آخر عمرش 

بــرای پــدر و مــادرش طلب مغفــرت کرد )ابراهیــم: 39 و 41(. این می رســاند که آزر 

نمی توانــد پــدر حقیقی ابراهیم7 باشــد؛ زیرا بعد از تبــری از او دیگر طلب مغفرت 

کردن بی معناست. )ر.ک:طباطبایی،  المیزان، ج12، ص78(

1. مریم: 45-42.
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 إِنَّهُ كَنَ بِ حَفِيّاً(؛1 »سلام بر تو! من به زودی 
سْــتَغْفِرُ لكَ رَبِّ

َ
سَأ

از پــروردگارم بــرای تــو آمــرزش می طلبم؛ چــرا كه او همواره نســبت 

کلمــات محبت آمیز  بــه مــن مهربــان بــوده اســت«. ولــی نصایــح و 

ابراهیم7 در آزر هیچ تأثیر مثبتی نداشت.

مناظره ابراهیم7 با پرستش کنندگان اجرام آسمانی

گــروه  بــا ســه  ابراهیــم7  گفت وگــوی  انعــام  قــرآن در ســوره 

ستاره پرســتان، ماه پرســتان و خورشیدپرســتان را نقــل می کنــد. از 

ظاهر آیات استفاده می شود که این ماجرا از آغاز شب شروع شد و تا 

غروب آفتاب فردا ادامه یافت.

ایــن واقعــه در آیات 76 تا 79 ســوره انعام چنین حکایت شــده 

است:

که تاریکی شــب فرا رسید ابراهیم7 ستاره ای  هنگامی 

گفــت: »این پــروردگار من اســت«. اما  کــرد و  را مشــاهده 

را  »غروب کننــدگان  گفــت:  کــرد،  غــروب  کــه  هنگامــی 

که ماه  فِلِيَن( و هنگامی 
ْ

حِــبُّ ال
ُ
دوســت ندارم«: )لَا أ

گفــت: »این پــروردگار من  کرده اســت  ع   کــه طلــو را دیــد 

گر  اســت«. ولــی هنگامی که آن هم  غــروب کرد گفت: »ا

پــروردگارم مــرا هدایت نکرده بود، مــن قطعاً  از گمراهان 

کرده است  ع  که طلو که خورشــید را دید  بودم«. هنگامی 

(؛ »این پروردگارم اســت. این  بَُ
ْ
ك

َ
گفت: )هَذَا رَبِّ هَذَا أ

1. مریم: 47.
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کرد،  از همــه بزرگ تــر اســت«. امــا چــون آن هــم غــروب 

گفــت: »ای قــوم مــن! بــه یقیــن مــن از آنچــه شــما آن را 

شــریک خــدا قــرار می دهید بیــزاری می جویــم، من روی 

که آسمان ها و زمین  کردم  کسی متوجه  خود را به سوی 

را آفرید، درحالی که ایمان من خالص اســت و از مشــرکان 

نیستم«. 

بــر اســاس این آیات، ابراهیم7 به ســه روش بــر نفی ربوبیت 

کرده است: اجرام آسمانی تمسک 

1. رب نمی توانــد و نبایــد حتــی بــرای لحظــه ای ارتباطــش را 

کنــد. موجوداتی چون مــاه و خورشــید که گاهی  بــا مربوبــش قطــع 

گاهی غروب می کنند، نمی توانند رب باشند. زیرا افول و  هستند و 

غروب از ویژگی های مخلوقات است نه خالق.

ع و غروب دارند خود اسیر قوانین طبیعی  که طلو 2. موجوداتی 

این عالم هســتند، پس نمی توان آنهــا را مالک و خالق این قوانین 

دانست.

کــه دارای حرکتنــد، قطعــاً  3. موجوداتــی چــون مــاه و ســتاره، 

حادث انــد؛ زیــرا حرکت دلیل بر حدوث اســت. بنابراین نمی توانند 

خالــق ابــدی و ازلــی این جهان باشــند؛ بلکه خــود مخلوق ضعیفی 

چون سائر مخلوقات هستند.1 

ابراهیم7 با این روش، بطلان آیین پرستندگان اجرام آسمانی 

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج5، ص314-313.
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را بر آنان آشکار ساخت و با بیانی ساده، ولی استوار و محکم، نواقص 

کــه ابراهیــم7 هرگــز  کــرد. روشــن اســت  باورهــای آنــان را نمایــان 

خورشــید و ماه و ســتاره را رب خویش نمی دانســت؛ بلکه با استفاده 

از این روش قصد داشــت آنان را راهنمایی کند. ازاین رو قرآن پس از 

تُنَا  كَ حُجَّ
ْ
بیان این رخداد با اشــاره به این حقیقت می فرماید: )وَتلِ

آتيَنَْاهَــا إبِرْاهِيمَ عََ قَوْمِهِ(؛1 »اینها دلائل  )و روشــی( بود كه ما به 
ابراهیم7 برابر قومش عطا كردیم«.

کرده  ح این رخداد را با فاء تفریع آغاز  گذشته از این، خداوند شر

ا جَنَّ عَليَهِْ اللَّيلُْ رءََا كَوْكَباً(2 و این بیانگر آن اســت  اســت: )فَلمََّ

که ملکوت آســمان ها و زمین  کــه این جریان پس از آن اتفاق افتاد 

بــه ابراهیــم7 ارائه شــد و او از اهل یقین گردیــد؛ زیرا در آیه پیش 

رَضِْ 
ْ
ماوَاتِ وَالا می خوانیــم: )وَكَذَلكَِ نرُِي إِبرْاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

مُوقِنِيَن(.3 و4
ْ
وَلَِكُونَ مِنَ ال

مناظره با قوم و شکستن بت ها

ابراهیــم، قهرمــان توحید، لحظــه ای از تبیین و ارشــاد قومش 

غفلــت نمی ورزیــد. او چــون طبیبــی دردشــناس بــا بیانــی روشــن و 

حجتی نیرومند، وجدان ها را مخاطب قرار می داد و مشــرکان را به 

1. انعام: 83.

2. انعام: 76.

3. انعام: 75.

4. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج6، ص175.
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اعتراف و اقرار وا می داشت.

بنابر نقل سوره شعراء، ابراهیم7 از مشرکان قومش پرسید:

وْ 
َ
)مَا تَعْبُدُونَ... قَــالَ هَلْ يسَْــمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُونَ أ

ونَ قَالوُا بـَـلْ وجََدْناَ آباَءَناَ كَذَلكِ  وْ يضَُُّ
َ
يَنفَْعُونكَُمْ أ

نْتُمْ وَآباَؤُكُمُ 
َ
يْتُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ أ

َ
فَرَأ

َ
يَفْعَلوُنَ قَالَ أ

قَدَْمُونَ(؛1 شــما چه می پرســتید؟... آیا چــون آنان را 
ْ

ال
می پرســتید، ندای شما را می شنوند؟ یا برای شما سود و 

زیانــی دارند؟ آیا در آنچه می پرســتید تأمل کرده اید؟ هم 

کانتان.  شما و هم نیا

ابراهیــم7 بــا این ســؤالات هدفمنــد، راه فرار را از هــر طرف بر 

مشــرکان می بســت و راهــی جز اعتــراف و اقــرار باقی نمی گذاشــت؛ 

ل ابراهیم7،  ازاین رو آنان ضمن اذعان به صحت و قوت استدلا

کردند. کار خود یاد  کان را تنها دلیل  گذشتگان و نیا اقتدا به 

گفتند: »پدران  در ســوره انبیا در این باره می خوانیــم: »قومش 

گفت: »هم شما و هم پدرانتان در  خود را پرستنده بت ها یافتیم«. 

گمراهی آشــکار بوده اید«: )قاَلوُا وجََدْناَ آباَءَناَ لهََا عَبدِِينَ قَالَ لقََدْ 

بِيٍن(.2  نْتُمْ وَآباَؤُكُمْ فِ ضَلَالٍ مُّ
َ
كُنتُمْ أ

ل های محکم  بدین ترتیب قوم ابراهیم7 در مقابل اســتدلا

1. شعراء: 76-70.

2. انبیاء: 54-53.
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کفــر و شــرک خویــش اصــرار ورزیده،  او بــه زانــو درآمدنــد؛ ولــی بــر 

کهنــه و خرافــی خویــش دســت بکشــند.  حاضــر نشــدند از عقائــد 

گرفت تا عملًا  که ابراهیم7 با شــجاعت تمام تصمیم  اینجا بود 

كِيدَنَّ 
َ َ
وارد شــده و با دســت خویــش بت هــا را بشــکند: )وَتاَلِله ل

صْناَمَكُمْ(.1 
َ
أ

که همه مردم شــهر طبق  ابراهیم7 نقشــه اش را در روز عید، 

رســوم خویش به بیرون رفته بودند، عملی ســاخت. او وارد بتکده 

که مردم شــهر غذاهــای آماده ای را بــرای تبرک  کرد  شــد و مشــاهد 

نــزد بت هــا قــرار دادنــد تا غــروب، پــس از بازگشــت، آن را اســتفاده 

کرد و از سر ریشخند و تحقیر به آنها  کنند. ابراهیم7 رو به بت ها 

 
َ
گفــت: »چــرا چیــزی نمی خورید؟ چرا ســخن نمی گوییــد؟«: )فَرَاغ

كُلوُنَ مَا لكَُــمْ لَا تنَطِقُونَ(.2 آنگاه تبر 
ْ
لَا تأَ

َ
 آلهَِتِهِــمْ فَقَالَ أ

َ
إِل

را برداشــت و بت هــا را جــز بــت بــزرگ درهم شکســت و تبــر را روی 

هِ 
َ

َّهُمْ لعََلَّهُمْ إِل  كَبِيراً ل
َّ
شــانه بــت بــزرگ نهــاد: )فَجَعَلهَُمْ جُذَاذاً إِلا

يرَجِْعُونَ(.3 

قــوم ابراهیــم7 چــون از جشــن عیدانــه  برگشــتند بــا منظــره 

کار چه  عجیــب بتکــده مواجه شــدند و از یکدیگر پرســیدند که این 

گفتند: فقط جوانی به نام ابراهیم7 می تواند چنین  کسی است؟ 

1. انبیاء: 57.

2. صافات: 91و 92.

3. انبیاء: 58.
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که  کردند و او  عملی را انجام داده باشد.1 ابراهیم را در جمع حاضر 

کمــال اطمینان و قــوت قلب رو به  منتظــر چنیــن صحنه ای بود با 

گر بت ها ســخن می گویند  کار بت  بزرگ اســت. ا قــوم فرمــود: »این 

لوُهُمْ إِنْ كَنوُا 
َ
از آنهــا بپرســید«: )بـَـلْ فَعَلهَُ كَبِيُرهُــمْ هَذَا فَاسْــأ

ينَطِقُونَ(.2 

کوبنــده ابراهیــم7 دچار  جماعــت حاضــر در مقابــل ســخنان 

کــه بت هــا ســخن نمی گوینــد.3  کردنــد  حیــرت شــدند و اعتــراف 

کــرد و فرمــود: »آیــا بــه جــای  ابراهیــم7 از ایــن فرصــت اســتفاده 

که سود و زیان ندارد می پرستید؟«4  خداوند، چیزی را 

مناظره ابراهیم7 با نمرود 

کــه در قــرآن از آن ســخن رفته  از جملــه مناظــرات ابراهیــم7 

است مناظره آن حضرت با طاغوت زمان خویش، نمرود، است. بر 

اساس آیه 260 سوره بقره، نمرود از ابراهیم7 پرسید: »خدای تو 

کیســت؟« ابراهیم7 پاســخ داد: »خدای من کســی است که زنده 

ي يُيِْ وَيُمِيتُ(.5  ِ
َّ

می کند و می میراند«: )رَبِّ ال

1. انبیاء: 60-59.

2. انبیاء: 63.

3. انبیاء: 65.

4. انبیاء: 66.

5. بقره: 258.
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کنند؛ یکی  نمرود از روی مغالطه دستور داد دو زندانی را حاضر 

گفت: »من نیز زنده می کنم  کرد و دیگری را به قتل رســاند و  را آزاد 
مِيتُ(.1

ُ
حْيِ وَ أ

ُ
ناَ أ

َ
و می میرانم«:)قالَ أ

کشته ای زنده  که  گر راست می گویی: آن را  گفت: ا ابراهیم7 

که  کســی اســت  کــن.2 ســپس برابر آیه قــرآن ادامه داد: خدای من 

گر تو راست می گویی  همه روزه آفتاب را از مشرق بیرون می آورد و ا

کافر  که آن مــرد  کــه خدایــی، آفتــاب را از مغــرب بیــاور. اینجــا بــود 

إِنَّ الَله 
)نمرود( در پاســخ فرو ماند و مبهوت شــد: )قَــالَ إِبرْاهِيمُ فَ

ي  ِ
َّ

مَغْربِِ فَبُهِتَ ال
ْ
تِ بهَِا مِنْ ال

ْ
مَشْـــرِقِ فَأ

ْ
مْسِ مِنْ ال تِ باِلشَّ

ْ
يأَ

كَفَرَ(.3 

گلستان شدن آتش بر ابراهیم7

مناظــرات ابراهیم7 با طبیعت پرســتان و مشــرکان و در رأس 

آنهــا نمــرود، به ویــژه اقــدام عملــی آن حضرت در شکســتن بت ها، 

کــه بایــد بــه حــذف فیزیکــی  دشــمنان را بــه ایــن نتیجــه رســاند 

ابراهیم7 بیندیشند. آنان پس از مشورت  به این نتیجه رسیدند 

کــه ابراهیــم7 را بــرای عبــرت دیگران به قتل برســانند یــا او را در 

وا آلهَِتَكُمْ(،4 )قَالوُا  قوُهُ وَانصُُ آتش عظیمی بیندازند: )قَالوُا حَرِّ

1. طبری،  جامع البیان )تفسیر طبری(، ج3، ص17.

.»
ً
کُنتَ صادِقا تَهُ إن 

ْ
حْيِ مَن قَتَل

َ
2. عروسی،   نورالثقلین، ج1، ص267؛ »أ

3. بقره: 258.

4. انبیاء: 68. 
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کردند  کار هیزم  فراوانی را جمع  قُوهُ(.1 آنان برای این  وْ حَرِّ
َ
اقْتُلوُهُ أ

و بنــای مرتفعــی ســاختند تا پس از پرتــاب ابراهیــم7 در آتش به 

حَِيمِ(.2 
ْ
قُوهُ فِ ال

ْ
ل
َ
ُ بنُيَْاناً فَأ

َ
نظاره آن بنشینند: )قَالوُا ابْنوُا ل

که مجبور شدند ابراهیم7  آتش به قدری شدید و سوزان بود 
کنند.3 را از راه دور و با منجنیق در آن پرتاب 

بنابــر روایــات فریقیــن در لحظــه پرتــاب، جبرئیــل بــه ملاقــات 

داری«؟  نیــازی  »آیــا  حاجَــةٌ«؛  ــكَ 
َ
ل

َ
»أ گفــت:  و  آمــد  ابراهیــم7 

ابراهیــم7 پاســخ داد: »أمّا إليكَ فَلا«؛4 »اما بــه تو، نه«. جبرئیل، 

ــكَ«؛  بَّ  رَ
ْ

ل
َ
گفــت: »فَاسْــأ مقصــود ابراهیــم7 را دریافــت و ازایــن رو 

گفت: حَسْــي مِن  »پــس از خدایــت بخــواه«. ابراهیم7 در پاســخ 

کفایت می کند و نیازی  گاهی خدا از حال مــن  سُــؤالي عِلمُهُ بِالي؛ آ

به درخواست من نیست.«5 

کناف جمع شــده بودند و نمــرود هم با غرور  مــردم از اطــراف و ا

و مســتی بــه نظاره نشســته بود. با منجنیق ابراهیــم7 را در آتش 

کــرده بــود. ولی  کردنــد و غریــو شــادی مــردم، صحــرا را پــر  پرتــاب 

گلســتان زیبایی تبدیل شــد6:  گهــان دیدنــد شــعله های آتش به  نا

1. عنکبوت: 24.

2. صافات: 97.

3. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص72.

4. شیخ صدوق،  امالی، ص457.

5. مجلسی، بحارالانوار، ج68، ص156.

6. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص704.
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 إِبرَْاهِيمَ(؛1 این چنین خداوند 
ناَ ياَ ناَرُ كُونِ برَدْاً وسََلامَاً عََ

ْ
)قُل

ابراهیم7 را از آتش نجات بخشید.

بر اساس روایات، این داستان در سن جوانی ابراهیم7 ) 16 2 

یــا 26 3 ســالگی اش( اتفاق افتاد و نمرود با دیــدن این اعجاز دیگر 

ج دهد و تنها با فشار و سخت گیری بر  نتوانست شدت عمل به خر

ابراهیم7 وی را مجبور به ترک سرزمین بابل کرد. بنا به نقل ابن 

کرد.4  اثیر، نمرود، ابراهیم7 را به شام تبعید 

بدین ترتیب زندگی ابراهیم7 در بابل به پایان راهش رسید.

2. ابراهیم7 در فلسطین

کرد تــا قومش را به شــاهراه  ابراهیــم7 در بابــل بســیار تــاش 

کمتــر نتیجه  کــرد  کنــد؛ ولــی هر چــه بیشــتر تلاش  توحیــد هدایــت 

گرفــت. ازایــن رو تصمیم گرفــت از بابل مهاجرت نمایــد یا اینکه به 

نوعی تحت فشار نمرودیان از بابِل تبعید شد.

که به  ابراهیــم7 قبل از تــرک بابل، با ســاره،5 دخترخاله اش، 

وی ایمان آورده بود، ازدواج کرد. پس از ازدواج موضوع مهاجرتش را 

1. انبیاء: 69.

2. مجمع البیان، ج7، ص87.

3. قرطبی، الجامع لأحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج11، ص304.

4. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج1، ص99.

5. طبق روایات شــیعه، ســاره دخترخاله ابراهیم و خواهر لوط اســت؛ عیاشــی،  تفســیر 

العیاشی، ج2، ص254؛ طباطبایی،  المیزان، ج7، ص229. 
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با همسرش در میان گذاشت و چنین گفت: »من به سوی پروردگارم 

 رَبِّ سَيَهْدِينِ(1. 
َ

می روم، او مرا هدایت خواهد کرد«: )إنِِّ ذَاهِبٌ إلِ

لــوط هــم بــه ابراهیــم7 ایمــان آورد و ابراهیــم7 گفــت: »من به 

ُ لوُطٌ وَقَالَ إنِِّ مُهَاجِرٌ 
َ

ســوی پروردگارم هجرت می کنــم«: )فَآمَنَ ل

 2.)  رَبِّ
َ

إلِ

ابراهیم7 با همســرش ســاره و لوط، از بابل به شــام مهاجرت 

رَضِْ الَّتِ 
ْ

 ال
َ

َّينْاَهُ وَلوُطاً إِل
َ

کرد.3 قرآن در این باره می فرماید: )وَن

عَالمَِيَن(.4 بدین ترتیــب ابراهیم7، ایــن پیامبر 
ْ
ناَ فِيهَــا للِ

ْ
باَرَك

بزرگ، وارد ســرزمین فلســطین شــد و ادامه رســالت الهی خویش را 

کرد. بین مردم آن دیار دنبال 

قرآن به چند برش از رخدادهای زندگی ابراهیم7 در فلسطین 

که در ادامه می آید: اشاره می کند 

ابراهیم7 و ساره

کــه بــه  ســاره، دخترخالــه ابراهیــم، زنــی زیبــا و ثروتمنــد بــود 

ابراهیم7 ایمان آورد5 و در جوانی دیار خویش را به قصد همراهی 

1. صافات: 99.

2. عنکبوت: 26.

کلینی، الکافی، ج8، ص371.  .3

4. انبیاء: 71.

5. ر.ک:  الکافی، ج8، ص370.
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کــرد. او در این هجرت ســختی ها را بــه جان خرید  همســرش تــرک 

و اموالــش را بــه ابراهیــم7 بخشــید. ســاره به رغــم برخــورداری 

از نعمت هــای فــراوان، فرزنــدی نداشــت. او اولیــن زنی بــود که به 

ابراهیم7 ایمان آورد.1 

کنــار نام  کــه قرآن در مــواردی،  ســاره از زنــان بافضیلتــی اســت 

کــرده  ابراهیــم7 و اســحاق و اســماعیل8، از ایشــان نیــز یــاد 

است.2 

ســاره که خود از داشــتن فرزند محروم بود، کنیزش، هاجر را به 

ابراهیــم7 داد تــا از وی فرزنــدی بیاورد.3 درواقع اســماعیل7، 

مولــود همیــن بخشــش ســاره اســت. ســاره پــس از آنکه بــه دوران 

پیری و یائسگی رسید،  با بشارت فرزنددار شدن از سوی فرشتگان 

کمال  روبرو شــد و در تعجب و شــگفتی فرو رفت.4 پس از مدتی در 

ناباوری خداوند به وی اســحاق را عنایت می کند. بنابر نقل، او در 

سن نودسالگی دارای فرزند شد.5 

کــه در  کــه سرپرســتی فرزنــدان شــیعیان  در روایــات آمــده اســت 

کلینی، الکافی، ج8،  ص370 -371.  .1

2. هود: 71-72؛ ذاریات: 29و30.

3. ر.ک: الکافی، ج8، ص371.

ناَهَا بإِِسْــحَاقَ( فرشــتگان  ْ 4. هــود: 71-72؛ ذاریات: 29و30. برابر نقل آیه )فَبشََّ

بشــارت فرزنــددار شــدن را بــه خــود ســاره داده بودنــد. بقیــه آیــه هــم مؤیــد همین 

مضمون است.

5. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص10.
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گذار  خ به ابراهیم7 و ساره وا کودکی از دار دنیا می روند در عالم برز

می شــود تا آنها را تربیت کرده و به والدینشــان تحویل دهند.1 ساره 

در ســن 127 سالگی در منطقه بیرون )شهر الخلیل فعلی( درگذشت 

و در آنجا مدفون شد. پس از وی ابراهیم، اسحاق و یعقوب: نیز 

در همان محل دفن شدند.2 

ابراهیم7 و هاجر

»هاجر« هدیه پادشــاه مصر به ســاره بود.3 وقتی ســاره به ســن 

کنیزش،  یائســگی رســید برای آنکــه از ابراهیــم7 فرزندی بمانــد 

هاجــر را بــه ابراهیــم7 داد.4 ابراهیــم7 در ســن پیــری از هاجــر 

ي وَهَبَ  ِ
َّ

مَْدُ لِلهِ ال
ْ
دارای فرزنــدی بــه نام اســماعیل7 شــد: )ال

كِبَِ إِسْماعِيلَ(.5
ْ
لِ عََ ال

نــام هاجر در قــرآن نیامده اســت، او مادر اســماعیل7، اولین 

که پیامبر آخرالزمان از نسل اوست. فرزند ابراهیم7 است 

بخش هایی از مناســک حج و عمره، از قبیل ســعی بین صفا و 

مروه، بازسازی نمادین تلاش های هاجر است. ازاین رو مسلمانان 

به شــدت وی را تکریــم می کننــد. محــل دفن او در مســجدالحرام، 

1. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج3، ص490؛ بحارالانوار، ج5، ص293.

2. مقدسی، البدء والتاریخ، ج2، ص53-52.

کلینی، الکافی، ج8، ص370.   .3

4. طباطبایی،  المیزان، ج7، ص231.

5. ابراهیم: 39. 



60

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

کنار خانه خدا، در حجر اسماعیل7 قرار دارد.1 

گویــا ســاره بــه خاطــر آنکــه خــود  پــس از تولــد اســماعیل7، 

فرزندی نداشــت دچار ناراحتی شــد. ازاین رو ابراهیم7 مأمور شد 

تا هاجر و اســماعیل7 را از ســاره دور کرده به سرزمین مکه منتقل 

نمایــد.2 بدیــن ترتیب ابراهیم7، هاجر و فرزند شــیرخوارش را در 

کنار بیت الله ســکنا داد: )رَبَّناَ إِنِّ  بیابانی خشــک و بی آب و علف، 

مِ رَبَّنَا  مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْك ال سْــكَنتُ مِنْ ذُرِّ

َ
أ

لَاةَ(.3  لُِقِيمُوا الصَّ

و  هاجــر  کــه  هنگامــی  صــادق7  امــام  روایــت  اســاس  بــر 

اســماعیل7 تنهــا شــدند، اســماعیل7 تشــنه شــد. هاجــر برای 

کــرد، ولی آبی  یافتــن آب، هفــت بــار فاصله کوه صفــا و مروه را طی 

نیافــت و چــون نــزد اســماعیل7 برگشــت، دیــد آب از زیــر پایــش 

می جوشــد. این محل به چاه زمزم معروف شــد و این واقعه ســبب 

وجوب سعی بین صفا و مروه به عنوان یکی از اعمال حج شد.4 

کرد،  بنابر نقل دیگر از امام صادق7 پس از آنکه هاجر رحلت 

فرزنــدش، اســماعیل7، مــادرش را در محــل حجر اســماعیل7 

گــرد آن دیواری بنــا کرد تا  دفــن نمــود و قبــرش را مرتفــع ســاخت و 

1. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص27.

2. المیزان، ج1، ص288.

3. ابراهیم: 37. 

4. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص432.
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مردم روی آن پا نگذارند.1 در روایتی دیگر می خوانیم: »مسلمانان 

هنگام طواف، به احترام قبر او دور حِجر اســماعیل7 می گردند و 

نباید داخل حجر شوند تا پا روی قبر هاجر نگذارند«.2  

زنده شدن پرندگان

یکــی از حــوادث خارق العــاده در زندگــی ابراهیــم7 در شــام، 
داستان زنده شدن پرندگان است.3

این قصه در قرآن تنها در یک آیه آمده است: )وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيمُ 

وَلمَْ تؤُْمِنْ قَالَ بلََ وَلكَِنْ لَِطْمَئَِّ 
َ
مَوْتَ قَالَ أ

ْ
رِنِ كَيفَْ تحُْ ال

َ
ربَِّ أ

كَْ ثُمَّ اجْعَلْ عََ كُِّ 
َ

يِْ فَصُْهُنَّ إِل
رْبَعَةً مِنَ الطَّ

َ
بِ قَالَ فَخُــذْ أ

ْ
قَل

نَّ الَله عَزِيزٌ 
َ
تيِنكَ سَــعْياً وَاعْلمَْ أ

ْ
جَبَلٍ مِنهُْنَّ جُزءْاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأَ

حَكِيمٌ(.4 

کنــار دریایــی می گذشــت  بنابــر روایــات، روزی ابراهیــم7 از 

کــه مقــداری از آن داخــل آب و  کــرد  گهــان مــرداری را مشــاهده  و نا

مقــداری در خشــکی قــرار داشــت. حیوانــات دریایــی و صحرایــی و 

1. همان، ج1، ص27.

2. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج2، ص192.

که این  کوه آمده اســت، اســتفاده می کنند  3. مفســران از اینکه در این قضیه ســخن از 

کوهی وجود نداشت. ر.ک:  داستان در شام اتفاق افتاده است؛ زیرا در منطقه بابِل 

که این ماجرا، پیش از  المیزان، ج2، ص377. در سخنی از ابن عباس آمده است 

فرزنددار شدن ابراهیم7 و نزول صحف بر وی بوده است. ر.ک: قرطبی، الجامع 

لأحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج3، ص196.

4. بقره: 260.
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هوایــی مشــغول خــوردن مــردار بودنــد. ابراهیــم7 با دیــدن این 

که  کیفیــت زنده شــدن مردگان پــس از مــرگ افتاد  منظــره بــه فکر 

کرده، دوباره برمی گرداند. به  چگونه خداوند این متفرقات را جمع 

دنبال این قضیه، ابراهیم7 از خدا خواست تا کیفیت زنده کردن 

مردگان را به وی نشان دهد.1 خداوند در پاسخ فرمود: »مگر ایمان 

کــرد: »آری ایمــان آورده ام، ولــی می خواهم  نیــاورده ای«؟ عــرض 

قلبــم آرامــش یابــد«. در روایتــی از امــام صــادق7 آمــده اســت که 

ســؤال ابراهیــم7 صرفاً در زمینه چگونگی فعــل خداوند بوده و با 

ایمان منافاتی نداشت و در توحید ابراهیمی نقصانی نبود.2 

بنابر این روایت، ابراهیم7 خواستار مشاهده چگونگی افاضه 

کرد که چگونه مردگان  حیات از جانب خداوند بود و ازاین رو سؤال 

کیفیت احیای  مَوْتَ(؛ پس ابراهیم 
ْ
را زنده می کنی؟ )كَيفَْ تحُْ ال

کرد تا به او نشان دهد. اموات را نمی دانست لذا از خدا درخواست 

ع  که چنین اســت چهار نو خداونــد به ابراهیم7 فرمود، حال 

کــن و آنهــا را پــس از ذبــح، قطعه قطعه کن و  از مرغــان را انتخــاب 

کوهــی، قســمتی از آن  گوشتشــان را درهــم آمیــز، ســپس بــر ســر هر 

گوشــت ها را قرار بده و آنگاه آنها را صدا بزن تا به ســرعت به ســوی 

ك ثُمَّ اجْعَلْ عََ 
َ

يِْ فَصُْهُنَّ إِل
رْبَعَةً مِنَ الطَّ

َ
تــو بشــتابند: )فَخُذْ أ

تيِنَك سَعْياً(.
ْ
كُِّ جَبَلٍ مِنهُْنَّ جُزءْاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأَ

1. طبرسی ، مجمع البیان، ج2، ص643.

2. بحرانی،  البرهان، ج1، ص535.
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بنابــر روایــت امام صــادق7، حضــرت ابراهیــم7 طاووس، 
کرد.1 کلاغ را انتخاب  کبوتر و  خروس، 

ع را به عنوان مظاهر روحیات  دانشمندان انتخاب این چهار نو

کرده انــد؛ طــاووس مظهــر  و خلقیــات چهارگانــه انســان ها تفســیر 

کبوتر مظهر لهو  خودنمایی و تکبر، خروس مظهر تمایلات جنسی، 
کلاغ مظهر آرزوهای دور و دراز.2 و لعب، و 

گفته است: مولوی هم با اشاره به همین نکته 

را زنــده  غ  مــر چــار  ایــن  ببُــر  ســر 

را ناپاینــده  خلــق  کــن  ســرمدی 

بطّ و طاووس است و زاغ است و خروس

ایــن مثــال چهار خلــق انــدر نفوس

بط حرص است و خروس آن شهوت است
جاه چون طاووس و زاغ اُمنیّت است3

که ابراهیم7 از حیث ایمان  با این پرسش و پاسخ روشن شد 

عقلی و منطقی به معاد، مشــکلی نداشــت. او در پی شــهود عینی و 

علم العیان بود تا باعث آرامش نفس وی شود.4 جالب توجه اینکه 

وَلمَْ تؤُْمِنْ( آمده که استفهام تقریری است؛ یعنی تو که 
َ
تعبیر به: )أ

1. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج1، ص142.

2. ابن حیدر،‌ بیان السعادة، ج1، ص228.

3. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم.

4. ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص177.
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گر در  ایمــان آورده ای، دیگر چرا چنین ســؤالی می کنــی؟!1 درواقع ا

اینجا احتمال شک و تردید درباره ابراهیم7 می رفت، می بایست 
»ألم تؤمن« می آمد تا به معنای عتاب و سرزنش باشد.2

ابراهیم و لوط8

لــوط7 پســر خالــه ابراهیم7 بود کــه در بابل پــس از ماجرای 

ُ لوُطٌ(3 و 
َ

گلســتان شــدن آتش، به ابراهیم7 ایمان آورد: )فَآمَنَ ل

همراه وی به فلسطین مهاجرت کرد. او آن قدر اوج گرفت تا به مقام 

نبوت نائل شد؛ هرچند همچنان در آیین ابراهیم7 بود.4 

ع فســاد و فحشــا در ســدوم )قســمت پائینــی شــامات(  بــا شــیو

کــرد.5 ابراهیــم و لوط8 برای  ابراهیــم، لــوط را بــه آن دیار اعزام 

کردند؛ ولی  ارشــاد و هدایــت مــردم آن ســامان، تلاش های زیــادی 

آنان همچنان در مسیر فساد و شهوترانی اصرار می ورزیدند تا اینکه 

خداونــد فرشــتگانی را برای عذاب آنان فرســتاد. فرشــتگان عذاب 
ابتدا بر ابراهیم7 وارد شدند.6

کــرد. ولی  ابراهیــم7 بــرای میهمانــان ناشــناس غذایی طبخ 

1. همان، ج2، ص178.

2. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص373.

3. عنکبوت: 26.

4. طباطبایی، المیزان، ج8، ص183.

5. همان.

6. داستان ورود فرشتگان بر ابراهیم7 در آیات 69-76 هود و 51 - 56 حجر، 31 و 

32 عنکبوت و 24 و 25 ذاریات آمده است.
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ک شــد. آنان خود را  آنان دســت به غــذا نبردند و ابراهیم7 بیمنا

گفتند: نهراس؛ ســپس او را به فرزندی دانا بشــارت  کرده و  معرفی 

وهُ بغُِلَامٍ عَلِيمٍ(1. جالب آنکه منظور از این  ُ َفْ وَبشََّ دادند: )لَا تَ

بشارت، بشارت به اسحاق است که چند سال پس از اسماعیل7 

کــه آن  بــه دنیــا آمــد. درواقــع ابراهیــم7 پــس از اســماعیل7، 

هــم در حــال پیــری بــه وی داده شــد، دیگــر انتظار فرزنــد بعدی را 

نداشت، ازاین رو با این بشارت بسیار شگفت زده شد و گفت: )قَالَ 

ونَ(.2  ُ كِبَُ فَبِمَ تبُشَِّ
ْ
نِ ال سَّ نْ مَّ

َ
تُمُونِ عََ أ ْ بشََّ

َ
أ

آنــگاه ابراهیم7 از آنان پرســید برای چه امــر مهمی آمده اید؟ 

 قَوْمِ لوُطٍ(.3 ابراهیم7 که از نگرانی 
َ

ناَ إِل
ْ
رسِْل

ُ
آنــان گفتنــد: )إِنَّا أ

نخســت بیــرون آمــده بــود در بــاب ایــن مأموریت بــا فرشــتگان به 

ا ذَهَبَ  مجادلــه پرداخت تا شــاید عذاب را بــه تأخیر اندازنــد: )فَلمََّ

بشُْى يُادِلُــا فِ قَوْمِ لوُطٍ(4. 
ْ
وْعُ وَ جاءَتهُْ ال عَنْ إِبرْاهِيمَ الــرَّ

کــه دیگر راهــی برای نجــات آنان  ولــی فرشــتگان اطمینــان دادنــد 

وجود ندارد؛ زیرا فرمان عذاب از ناحیه پروردگار صادر شــده و دیگر 

مْرُ رَبِّك 
َ
عْرضِْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أ

َ
برگشتی ندارد: )ياَ إِبرَْاهِيمُ أ

1. ذاریات: 28.

2. حجر: 54.

3. هود: 70.

4. هود: 74.
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هُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيُْ مَردُْودٍ(.1  وَإنَِّ

کنار مدح خداوند از  تعبیــر به مجادلــه: )يَُادِلَُا فِ قَوْمِ لوُطٍ(2 

 إِبرْاهِيمَ 
ابراهیــم7 به عنوان شــخصی حلیم، اوّاه و مُنیــب: )إِنَّ

که این مجادله ابراهیم7  نِيبٌ(3، بیانگر آن اســت  اهٌ مُّ وَّ
َ
لَِيمٌ أ

َ
ل

کار وی امری  از ســرِ دردمنــدی و دل ســوزی بــوده اســت و ازایــن رو 

پسندیده و بر اساس خصال انسانی بوده است.4 

مفــاد همیــن مجادلــه در ســوره عنکبــوت بدین مضمــون آمده 

گفت: )إِنَّ فِيهَا لوُطاً(.5 6  که ابراهیم7 به فرشتگان  است 

در روایتــی از امام صــادق7 در بیان مجادله ابراهیم7 آمده 

گر بین آنان صد مؤمن باشند،  اســت که وی از فرشــتگان پرسید: »ا

گفتنــد: »نــه«. ابراهیم7  آیــا بــاز هــم عــذاب را نــازل می کنیــد«؟ 

کــم کرد تا به یک نفر رســید و آنــگاه گفت:  همین طــور عــدد صــد را 
)إِنَّ فِيهَا لوُطاً(.7

يَنَّهُ  ُنَجِّ
َ

عْلمَُ بمَِــنْ فِيهَا ل
َ
نُْ أ

َ
گفتنــد: )ن فرشــتگان در پاســخ 

1. هود: 76.

2. هود: 74.

3. هود: 75.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج5، ص309.

5. عنکبوت: 32. 

6. طباطبایی،  المیزان، ج10، ص326.

کلینی، الکافی، ج8، ص327.  .7



67

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

کیســت او و  که در آنجا  تهَُ(1 ؛ »مــا بهتر می دانیــم 
َ
 امْرَأ

َّ
هْلـَـهُ إِل

َ
وَأ

اهلش را به جز همســرش نجات می دهیم«. در نهایت عذاب پس 
از خروج لوط و پیروانش از شهر اتفاق می افتد.2

در  ابراهیــم7  زندگانــی  اتفاقــات  مهم تریــن  رخدادهــا  ایــن 

که در قرآن به آن اشــاره شده اســت. در قسمت بعدی  شــامات بود 

به ماجراهای ابراهیم7 در مکه می پردازیم.

3. ابراهیم7 در مکه

بخش پایانی داستان ابراهیم7 به ماجراهای آن حضرت در 

مکه برمی گردد.

که ابراهیــم7 پس از  نقطــه شــروع این ماجراهــا از اینجا بــود 

کرد و خداوند به وی اسماعیل7 را بخشید،  آنکه با هاجر ازدواج 

کافــی بــود تا  تکــدر خاطــری بــرای ســاره پدیــد آمــد. همیــن بهانــه 

خداوند به ابراهیم7 دســتور دهد هاجر و فرزندش را به ســرزمین 

مکــه بــرده و در آنجــا ســکنا دهد.3 این بــود که ابراهیــم7 همراه 

کرد. هاجر و نوزادش به سرزمین مکه عزیمت 

اسکان دادن زن و فرزند در مکه

کــه ورود ابراهیم7 به مکه و اســکان  از آیــات قــرآن برمی آیــد 

1. عنکبوت: 32

مُؤْمِنِيَن(؛ )ذاریات: 35(.
ْ
خْرجَْنَا مَنْ كَنَ فِيهَا مِنَ ال

َ
2. )فَأ

3. قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص60.
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خانــواده اش در آنجــا، همــه بــر اســاس مقــدرات الهی بود تــا زمینه 

ظهــور پیامبــر آخرالزمــان در ایــن منطقــه فراهــم شــود. ابراهیــم در 

این ســفر مأمور شــد خانواده اش را در بیابانی سخت و دور از آبادی 

که آمده بود برگردد؛ مأموریتی عجیب  اســکان داده و خود از راهی 

و طاقت فرسا.

کــه پــس از ســال ها انتظــار، در دوران پیــری، چشــمش بــه  او 

را در  او  بــود، می بایســت  اســماعیل7، روشــن شــده  فرزنــدش، 

کند و از تمــام تمایــات پدرانه اش به  ســرزمین بــی آب و علفــی رها 

کند.  فرزند چشم پوشی 

که پس از انجام مأموریت و در آخرین لحظات وداع  این اســت 

با حالتی متضرعانه به درگاه الهی چنین عرضه داشت: »پروردگارا! 

کنار خانه ای  من بعضی از فرزندانم را در سرزمینی بی آب و علف و 

گروهی  که حرم توست اسکان داده ام تا نماز را بر پا دارند؛ تو قلوب 

کن و از ثمرات به آنها روزی ده تا شاید آنان  از مردم را متوجه آنان 

يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ  سْكَنتُ مِنْ ذُرِّ
َ
شــکر تو را به جای  آورند«: )رَبَّناَ إِنِّ أ

فئِْدَةً 
َ
لَاةَ فَاجْعَلْ أ مِ رَبَّناَ لُِقِيمُوا الصَّ مُحَرَّ

ْ
ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْــك ال

هِمْ وَارْزُقْهُمْ منَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ(.1 
َ

نَ النَّاسِ تَهْويِ إِل مِّ

گرایش دل هایی از مردم به سوی ذریه اش شد. او خواهان 

از این آیه چند نکته مهم استفاده می شود از جمله:

1. ابراهیم: 37.
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- مکه در آن زمان خشک و بی آب و علف بود و هیچ زراعتی در 

آن نمی شد؛ زیرا انسانی در آن سامان زندگی نمی کرد.

- با اینکه هنوز کعبه در آن روز به دســت ابراهیم7 بنا نشــده 

که  مِ( نشــان می دهد  مُحَــرَّ
ْ
بــود، ولــی تعبیــر بــه: )عِندَْ بيَتِْك ال

ابراهیم7 آن نقطه زمین را می شــناخت. او می دانســت بیت الله 

الحرام در آن نقطه واقع شده است.

- ابراهیم هدف از این ســفر اســرارآمیز را اقامه نماز دانســته و با 

که قصه غصه دار شــدن  لَاةَ( فهمانده اســت  تعبیــر: )لُِقِيمُوا الصَّ

ســاره از فرزنددار شدن هاجر بهانه ای بیش نبود. اهداف بلندتری 

کوچ عظیم نهفته است. در این 

بــا اینکه از فرزندان ابراهیم7 در ایــن ماجرا تنها یک نفر، آن 

هم اســماعیل شــیرخوار7، حضور دارد، ولی تمام افعال و ضمائر 

در این آیه به صورت جمع می آید: ذرّیّه که معنای جمعی می دهد، 

لیقیموا، إلیهم، ارزقهم، لعلّهم، یشکرون.

که مــراد ابراهیــم7 در این نیایــش تنها  ایــن نشــان می دهــد 

که در آینده  اســماعیل7 نبوده اســت؛ بلکه سخن از نسلی اســت 

کنندگان نماز در پیکره بشریت اند. که برپا کسانی  خواهند آمد؛ 

گر این ضمائر و افعال به اســماعیل7 و هاجر  جالب آنکه ا

برمی گشــت، می بایســت به صورت تثنیــه می آمد، نه جمع. در 

سْكَنتُ 
َ
که امام باقر7 در تفسیر آیه )إِنِّ أ روایات می خوانیم 

مِ ... لعََلَّهُمْ  مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بيَتِْكَ ال مِن ذُرِّ



70

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

يَــة«؛ »ما  رّ
ُّ

نُ بَقيّــةُ تِلــكَ الذ
َ

ــنُ هُــم وَن
َ

يشَْــكُرُونَ( فرمود: »ن
که  ]اهــل بیت رســول  الله9[ بقیه ذریــه ابراهیم7 هســتیم 

گرایــش دارد«؛ ســپس ایــن آیه را  دل هــای مــردم به ســوی مــا 
تلاوت فرمود.1

ابراهیــم7، زن و فرزنــدش را در صحــرا نهــاد و خــود بــه امــر 

خدای حکیم برگشت.

که با تشــنگی اســماعیل7 و پدید آمدن آب  چیزی نگذشــت 

زمزم، زمینه حضور پرندگان در آن بیابان پیش آمد. قبیله بیابانگرد 

که از آن نزدیکی  عبور می کرد، با دیدن پرندگان به وجود  »جُرهم« 

آب در منطقــه پــی بردنــد و بــه دنبــال آن هاجــر و اســماعیل7 را 

یافتند. بدین وســیله خداوند وسایل نجات آنان را فراهم ساخت. 

کن شــدند و رفته رفته مکه  قبیلــه جرهم برای همیشــه در مکه ســا

به صــورت شــهری قابــل ســکونت درآمد. هاجــر و اســماعیل7 با 

احترام در آن شــهر به زندگی ادامه دادند.2 بر اســاس آیه 35 ســوره 

ابراهیم3:7 که از مکه به عنوان »بَلَد« تعبیر کرده است، استفاده 

که مکه در زمان حیات ابراهیم7، به صورت بَلَد دارای  می شــود 

سکنه درآمده بود.4 

1. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج2، ص231.

2. ر.ک: قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص61.

َلََ آمِناً( 3. )ربَِّ اجْعَلْ هَذَا الْ

4. طباطبایی،  المیزان، ج12، ص68.
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کعبه مأموریت برای ساختن 

کعبه پیــش از ابراهیم7  کــه  از آیــات قرآن اســتفاده می شــود 

کعبه پیــش از وی موجود بود.  ســاخته شــده بود.1 حتی پایه های 

کعبــه را بر  زیــرا بــر اســاس آیــه 127 ســوره بقــره، ابراهیــم7 خانه 

کرده اســت.2 آیه:  گذشــته بنا  پایه هــای به  جا مانــده از زمان هــای 

َيتِْ(3 هم می تواند مؤید این مطلب 
ْ

برَْاهِيمَ مَكَنَ ال ناَ لِاِ
ْ
أ )وَإذِْ بوََّ

باشــد؛ زیــرا )بوّأنا( بر اســاس نقل علــی بن ابراهیم قمــی به معنای 

شناساندن محل آمده است.4 معنای این سخن آن است که کعبه 

از قبل در آن محل بنا شده بود؛ ولی چون دست تطاول زمان آن را 

کرده بود، محلش به ابراهیم7 نشان داده شد تا ایشان  تخریب 

کند. کعبه را بازسازی  دوباره در همان محل، 

کــه ابراهیم7 در  در هــر حــال از ظاهر آیات اســتفاده می شــود 

که به مکه برگشــت و اســماعیل7 بزرگ شــده  ســفرهای بعــدی، 

کعبه مبادرت نماید. بود، مأموریت یافت با فرزندش به نوسازی 

ع را در ســوره بقــره آیــه 127، چنیــن حکایت  قــرآن ایــن موضــو

َيتِْ وَإسِْــماعِيلُ رَبَّنَا 
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
می کند: )وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيمُ ال

عَلِيمُ(.
ْ
مِيعُ ال نتَْ السَّ

َ
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّك أ

ةَ مُبَارَكآ(. ي ببَِكَّ ِ
َّ

لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ
َ
1. ر.ک:  آیه 96 آل عمران: )إِنَّ أ

َيتِْ(.
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
2. برداشت از آیه 127 سوره بقره: )وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ ال

3. حج: 26. 

4. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83.
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لفــظ  آنکــه  جــای  بــه  اینجــا  در  می شــود  ملاحظــه  چنان کــه 

کنــد و بفرماید:  اســماعیل7 را بلافاصلــه بــه ابراهیــم7 عطــف 

کلمه »واسماعيل«  إذ يرفع ابراهيم و اسماعيل القواعد من البيت«،  »و

کرده اســت. این  را پــس از اتمــام جملــه قبلــی به »ابراهــم« عطف 

کعبــه، ابراهیــم7 نقش  که در ســاختن  مســئله بیانگــر آن اســت 

گرد بنّا، پدرش  اصلی را به عهده داشت و اسماعیل7 به مثابه شا

کعبــه یاری می کــرد.1 البته در برخــی از روایات آمده  را در ســاختن 

کعبه را  که ابراهیم و اسماعیل8 هر دو مأموریت یافتند تا  است 

که به تصریح قرآن هر دو مأموریت داشــتند  بســازند؛2 همان گونــه 

 إِبرْاهِيمَ وَإِسْــماعِيلَ 
َ

کیزه دارند: )وعََهِدْناَ إِل کعبــه را پا تــا خانــه 

رَا بيَتِْ(.3 هرچنــد مقصود از طهارت در ایــن آیه می تواند  نْ طَهِّ
َ
أ

اعــم از طهارت معنوی و ظاهری باشــد، برخی از مفســران با تکیه 

بر ســیاق، آن را به طهارت معنوی، یعنی پیراســتگی آن از شــرک، 

کرده اند.4   حمل 

جایگاه اسماعیل7

اســماعیل7 از پیامبــران بزرگ اســت که قــرآن بارها از وی به 

کرده است. بزرگی یاد 

کلینی، الکافی، ج4، ص202؛ ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص292.  .1

2. ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص105.

3. بقره: 125.

4. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281. 
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صالحــی  فرزنــد  خداونــد  از  ابراهیــم7  قــرآن،  تصریــح  بــه 

الِِيَن(،1 پس از گذشــت  کــرد: )ربَِّ هَــبْ لِ مِنْ الصَّ درخواســت 

مدت طولانی خداوند به ابراهیم7 بشــارت فرزندی حلیم را داد: 

ناَهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ(.2 بدین ترتیب اســماعیل7، به عنوان  ْ )فَبشََّ
فرزندی صالح و حلیم، به ابراهیم7 عنایت شد.

گفته شــده است که  در وجه توصیف اســماعیل7 به »حلیم« 

به خاطر آمادگی وی برای قربانی شدن بوده است.3 

گاه شــد  اســماعیل7 پــس از آنکــه از مأموریت پدر برای ذبح آ

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَــتَجِدُنِ 
َ
بــدون درنــگ عرضــه داشــت: )ياَ أ

که  ابرِِينَ(.4 ایــن آیــه نشــانگر آن اســت  إِنْ شَــاءَ الُله مِــنَ الصَّ
اسماعیل7 در آن سنین نوجوانی به چه مقام عظیمی از معرفت 

که برابر اراده خداوند، تسلیم محض بود.  توحیدی نائل شده بود 

سْلمَا(، چون پسر و پدر هر 
َ
ا أ همیــن معنا را خداونــد با عبارت )فَلمََّ

دو تسلیم فرمان الهی شدند،5 ستوده است.

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ( سراسر حکایت 
َ
تعبیر اسماعیل7 به: )ياَ أ

کــن یا آنچه  از تواضــع و ادب اســت. او بــه پــدر نگفــت که مــرا ذبح 

1. صافات: 100.

2. صافات: 101.

3. سبحانی، منشور جاوید، ج11، ص275.

4. صافات: 102.

5. صافات: 103.
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می خواهــی انجام بده؛ بلکه با اشــاره به امر الهــی، پدر را به اجرای 

کرد تــا ضمن اعلام رضایت خویــش، قلب پدر را  آن فرمــان ترغیــب 

که این فرمان، فرمان خداســت و در اجرای آن نباید  تســکین دهد 

تعللی روا داشت.1 

آیــه  در  صبــر  وصــف  بــه  اســماعیل7  ســتودن  همچنیــن 

ابرِِينَ(2 بیانگر  ــنَ الصَّ كِفْلِ كٌُّ مِّ
ْ
)وَإسِْــماعِيلَ وَإدِْرِيسَ وذََا ال

شکیبایی اسماعیل7 در واقعه ذبح است.3 

قــدر  را  اســماعیل7  وجــود  نعمــت  به خوبــی  ابراهیــم7 

می شــناخت و بــه عنوان یکــی از عطایای بزرگ الهــی، برای چنین 

كِــرَِ 
ْ
ي وَهَــبَ لِ عََ ال ِ

َّ
مَْــدُ لِلهِ ال

ْ
نعمتــی شــکر می کــرد: )ال

إِسْماعِيلَ(.4

ذبح فرزند

چنان کــه گذشــت خداونــد، ابراهیــم7 را به فرزنــدی بردبار و 

شــکیبا بشــارت داده بــود.5 پس از آنکــه آن فرزند )اســماعیل7( 

کار رســید، ابراهیم7 در رؤیایــی وحیانی دید که  بــه ســن تلاش و 

1. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج6، ص274-273. 

2. انبیاء: 85.

3. فخر رازی، التفســیر الكبیر، ج22، ص176؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن )تفســیر 

قرطبی(، ج15، ص101.

4. ابراهیم: 39.

5. صافات: 101.
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فرزنــدش را بــه قربانگاه برده و ذبح می کنــد. وقتی خوابش را برای 

کــرد، اســماعیل7 بــدون درنــگ پــدر را بــه امتثال  فرزنــد تعریــف 

کــه ابراهیم7 شــروع به ذبح  فرمــان الهــی فراخوانــد، ولــی وقتــی 

که: » ای ابراهیم به رؤیای خود  کرد، ندایی از سوی پروردگار شنید 

تحقق بخشــیدی و آن آزمایش روشــن برای تو بود. تو را به ذبحی 

بــزرگ بــاز خریدیم«. این داســتان در آیات 101-107 ســوره صافات 

وارد شده است: 

ــيْ قَالَ ياَ  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ ناَهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ ٭ فَلمََّ ْ )فَبشََّ

ذْبَُك فاَنظُرْ مَاذَا ترََى قَالَ ياَ 
َ
نِّ أ

َ
مَناَمِ أ

ْ
رىَ فِ ال

َ
بُنَ إِنِّ أ

ابرِِينَ  بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ الُله مِنَ الصَّ
َ
أ

نْ ياَ إبرْاهيمُ 
َ
جَبِيِن ٭ وَناَدَيْناَهُ أ

ْ
سْــلمََا وَتلََّهُ للِ

َ
ا أ ٭ فَلمََّ

مُحْسِنِيَن ٭ إِنَّ 
ْ
زِْي ال

َ
ؤْيَا إِنَّا كَذَلكِ ن قتَْ الرُّ ٭ قَدْ صَدَّ

مُبِيُن ٭ وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ(.
ْ
َلاءَُ ال هَذَا لهَُوَ الْ

تعبیر به »غلام حلیم« تنها بر اسماعیل7 قابل انطباق است؛ 

که داســتان  ــيْ( بیانگر آن اســت  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ زیرا عبارت )فَلمََّ

گر  ذبــح در زمــان کودکــی وی اتفاق افتــاده اســت.1  در آن صورت ا

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ  ْ مراد از ذبح، اســحاق باشــد بــا آیــه: )فَبشََّ

إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ(2ســازگار نخواهــد بود؛ زیرا بنابــر این آیه، خداوند 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص321.

2. هود: 71.
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پس از بشــارت ســاره به داشــتن فرزندی به نام اســحاق، وی را به 

آمــدن یعقــوب، نــوه اش پــس از اســحاق بشــارت داد و این نشــان 

کــه صاحب فرزنــدی به نام  کــه اســحاق آن قــدر می ماند  می دهــد 

یعقــوب می شــود. بنابراین ذبــح او در کودکی بی وجــه خواهد بود. 

گام ننهاد و اسماعیل7 هم  گذشــته از آن  اســحاق هرگز به حجاز 

هرگــز به شــام پا نگذاشــت.1 بنابراین وجود تنها یــک قربانگاه، آن 

هم در مکه، ذبیح بودن اسماعیل7 را تأیید می کند.2 

در اسرار این فرمان شگفت انگیز الهی به ذبح فرزند، گفته شده 

کــه خداوند از این راه می خواســت تا با آزمــودن ابراهیم7، موانع 

مقام خُلّت را از خلیلش بردارد3 و ابراهیم7 را الگویی برای تقرب 

بــه خدا قــرار دهد.4 وقتی ابراهیم7 در این آزمون ســربلند بیرون 

آمــد و آمادگــی خویــش را بــرای ذبــح فرزنــدش در عمل نشــان داد، 

خداونــد گوســفندی را فــدای اســماعیل7 نمــود.5 در این هنگام 

گفتند و تکبیرات روز عید  جبرئیل با ابراهیم و اسماعیل8 تکبیر 

گرفت.6  از اینجا جزء سنت ابراهیمی قرار 

1. مسعودی، مروج الذهب، ج1، ص43.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص132.

3. ر.ک: انصاری،  كشف الاسرار، ج8، ص300.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص324.

5.صافات: 107.

6. طبرسی، كشف الاسرار، ج8، ص293.
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مــکان قربانــی در ســرزمین منا نزدیک جمره وســطی اســت.1 

کوشــید تــا  هنــگام قربانــی، شــیطان ســه بــار ظاهــر شــد و بســیار 

ابراهیــم7 یــا اســماعیل7 را از اطاعــت فرمــان الهــی منصــرف 

ســازد ولــی ابراهیــم7 هــر بــار او را بــا هفــت ســنگ از خــود دور 

ســاخت2 و همیــن عمــل بــه عنوان رمــی جمرات در مناســک حج 

باقی ماند.3  

رسیدن به مقام امامت 

از جملــه اتفاقات شــیرین در زندگی ابراهیــم7 در مکه آن بود 

که وی پس از آنکه از تمام امتحانات سخت و سنگین، آبرومندانه 

و پیروزمندانــه بیــرون آمــد و بــر همه مشــکلات و تمایــات خویش 

کرد. کرد، خداوند به او مقام امامت را عنایت  غلبه 

این نکته در ســوره بقره به این صورت بازگو شــده اســت: )وَإذِِ 

هُنَّ قَــالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّاسِ  تَمَّ
َ
ابْتَــىَ إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأ

المِِيَن(.4 يَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ

کــه رخــداد ذبح اســماعیل7 در روز دهــم ذی الحجه  از آنجــا 

1. مجمع البیان، ج8، ص325؛ بحارالانوار، ج12، ص136.

2. ابــن ابی حاتم، تفســیر ابــن ابی حاتم، ج1، ص234-235؛ حمیری، قرب الاســناد، 

ص147.

3. سیوطی، الدر المنثور، ج7، ص105.

4. بقره: 124.
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اتفــاق افتــاد،1 همــان روز به عنــوان عید اضحی )قربــان( انتخاب 

شــد. بــه تعبیــر قــرآن ذبــح اســماعیل7 ابتــای عظیمــی بــود که 

مُبِيُن(.2 
ْ
َلاءَُ ال ابراهیــم7 بــه آن امتحان شــد: )إِنَّ هَذَا لهَُــوَ الْ

تعبیر به: )فأتمّهنّ( در آیه 124 ســوره بقره نشــان می دهد تشــرف 

که همــه امتحانات، از  ابراهیــم7 به مقــام امامت، هنگامــی بود 

که امتحانی سخت بود، به پایان رسید.  جمله ذبح فرزند 

فراخوانی مردم به حج پس از مقام امامت

کعبه،3 از جانب خداوند مأمور  ابراهیم7 پس از تجدید بنای 

ذِّنْ 
َ
شــد مردم را به حــج فراخواند. قرآن در این بــاره می فرماید: )وَأ

(.4 شــاید بتوان از تعبیــر بــه: )فِ النَّاسِ( چنین  جَِّ
ْ
فِ النَّــاسِ باِل

کــه ابراهیم7 پس از آنکــه امام ناس )مردم( شــد،  کــرد  اســتفاده 

مأموریت یافت، همه مردم را به حج فرا بخواند.

کــوه  بــالای  بــر  ایــن فرمــان  از  ابراهیــم7 پــس  برابــر نقلــی، 

ابوقبیــس5 و برابــر نقلــی دیگــر بر بالای مقام6 ایســتاد و مــردم را به 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص136.

2. صافات: 106.

3. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ بحارالانوار، ج12، ص105.

4. حج: 27.

5. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص129؛ مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص115.

6. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص83؛ بحارالانوار، ج12، ص106. مقام، سنگی معروف 

کعبه روی آن می ایستاد. که ابراهیم7 در حال ساختن  کعبه است  نزدیک 



79

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

حــج فراخوانــد. برخی احتمــال داده اند مــراد از فراخوانی به حج در 

اینجــا، ممکــن اســت قصدکــردن خانــه خــدا بــرای زیارت باشــد نه 
انجام مناسک حج.1

که  در روایتــی از علــی بــن ابراهیــم قمــی آمــده اســت: هنگامی 

ابراهیم7 مأموریت یافت تا مردم را به حج فرا خواند، عرض کرد: 

»خدایا صدایم به مردم نمی رسد«. خطاب آمد: »عليك الأذان وعلّيَ 

البــاغ«؛ »تو اعلام كن، من به گوش آنها می رســانم«. ابراهیم7 

گوش نهاد و رو به ســوی شــرق و  بر محل مقام برآمد و انگشــت در 

كُتب عليكم الحجّ الی البيت العتيق  غــرب فریــاد برآورد: »أيّا الناس 

بّكم«؛ »ای مردم حج خانه خدا بر شــما نوشــته شــد،  پس  فأجيبوا ر

دعوت پروردگارتان را پاسخ دهید«.

کســانی  خداونــد صــدای ابراهیــم7 را به گوش همگان حتی 

که در صلب پدران و رحم مادران بودند رســاند و آنها پاســخ دادند: 

کــه از آن روز تا  کســانی  هــمّ لبّيک«. بدین ترتیب تمام 
ّ
»لبّيــک الل

که آن روز  قیامت در مراســم حج شــرکت می کنند از کســانی هستند 

به دعوت ابراهیم7 پاسخ داده اند.2  

انجام مناسک حج

کــرد و هم بنیانگــذار حج  کعبــه را تجدیــد بنا  ابراهیــم7 هــم 

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص369.

2.  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ عروسی،  نورالثقلین، ج3، ص488.
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تــا  کعبــه از خداونــد خواســت  ابراهیمــی شــد. او هنــگام ســاختن 

رِناَ مَناَسِكَنَا(.1 
َ
مناســک حج را به وی و فرزندش تعلیم دهد: )وَأ

برابــر برخــی روایات، نخســتین حج ابراهیم7 پــس از بنای کعبه 

بوده اســت.2 دعــای حضرت ابراهیم7 مســتجاب شــد. خداوند 

جبرئیل را فرســتاد تا در طول مناســک، ابراهیم و اســماعیل8 را 

همراهی کرده و مناسک حج را به آنان تعلیم  دهد.3 

گفتنی است برابر روایات، آدم ابوالبشر نخستین حج گزار بود.4 

همچنین از روایتی دیگر استفاده می شود که مردم عرب هم قبل از 

کعبه ویران،  کعبه، با همان  عزیمت ابراهیم7 به مکه و ساختن 

که حــجّ قبل از  حجشــان را به  جــا می آوردنــد.5 البته روشــن اســت 

کدام  حضــرت ابراهیــم با حــجّ ابراهیمــی تفاوت داشــت، یعنی هــر 

دارای حجّی با مناسک متفاوت بوده است. 

4. پیوند مناسک حج با ابراهیم7 و خانواده اش

کند و از  کســی داســتان ابراهیم7 و هاجر را مرور  بی تردید هر 

سویی اعمال و مناسک حج را در نظر آورد، اولین چیزی که برداشت 

کــه بر ابراهیم7 و  می کنــد این اســت که بیــن این اعمال با آنچه 

1. بقره: 128.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص100.

کافی، ج4، ص202؛ بحارالانوار، ج12، ص93. کلینی،   .3

4. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص387.

5. بحارالانوار، ج12، ص94.
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خانــواده اش گذشــت، پیونــد معنــاداری وجــود دارد. حتی اســامی 

کن چون مقام ابراهیم7 و حجر اســماعیل7 به نام  برخی از اما

آنان شناخته می شود.

که  بــا مراجعه بــه آیات و روایات نیز به خوبــی می توان دریافت 

که  گره خورده است؛ به گونه ای  مناسک حج با زندگی ابراهیم7 

مناسک حج، نوعی بازسازی نمادین مجاهدت ها، پایداری ها و از 

خودگذشتگی های آن خانواده الهی است.

در ایــن قســمت بــه اختصــار بخش هایــی از این مســئله تبیین 

می شود: 

کعبه و طواف

کعبــه را بــه امــر الهــی بازســازی می کنــد: )وَإِذْ  ابراهیــم7 

َيتِْ(.1 همچنیــن او و فرزندش 
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
يرَْفَعُ إِبرْاهِيــمُ ال

که بیــت الله الحرام را از آلودگی های ظاهری  مأموریــت می یابند 

بــرای طواف کننــدگان،  را  آن  و محیــط  کننــد  باطنــی تطهیــر  و 

َيتَْ مَثَابةًَ 
ْ

ناَ ال
ْ
مجــاوران و نمازگــزاران آمــاده ســازند: )وَإِذْ جَعَل

ــذُوا مِنْ مَقامِ إِبرْاهِيمَ مُصَــىًّ وعََهِدْنا إِلى  ِ
َّ

مْناً وَات
َ
للِنَّاسِ وَأ

عِ  كَّ عَاكِفِيَن وَالرُّ
ْ
ائفِِيَن وَال رَا بيَتِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
إِبرْاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أ

جُودِ(.2  السُّ

1. بقره: 127.

2. بقره: 125.
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کنــی  کلیدی تریــن و مقدس تریــن اما کعبــه و مطــاف یکــی از 

که پیوند تنگاتنگی با مناسک حج دارد و بدون طواف، حج  اســت 

محقــق نمی شــود.1 در روایتــی از رســول اســام9، طــواف، زینت 

وافُ«.2 کعبه، قبله  عبةِ الطَّ
َ

ينَ الك نَّ زَ
َ
کعبه دانســته شــده اســت: »ا

گرد آن طواف می کرد.4   ابراهیم7 بود3 و ابراهیم7 بر 

مقام ابراهیم7

یکی دیگر از مکان هایی که به نام ابراهیم7 گره خورده است 

و در مناسک حج، نقش عمده ای دارد، مقام ابراهیم7 است.

بــه تعبیر قــرآن، مقام ابراهیــم7 یکی از آیات بینــات الهی در 

قَامُ إِبرَْاهِيمَ(.5  مسجدالحرام است: )فِيهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَّ

مقــام ابراهیــم7، ســنگی اســت در مســجدالحرام نزدیــک درِ 

که نشــانه پای حضرت ابراهیم7 بر آن نقش بسته است.6  کعبه 

ذُوا  ِ
َّ

حاجیان موظف اند نماز طواف را در آن محل به  جا آورند؛ )وَات

مِنْ مَقَامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلّ(.7 

1. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص312.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج96، ص206.

3. سیوطی، الدرالمنثور، ج1، ص147.

4. ابن  حیدر، بیان السعاده، ج3، ص300. 

5. آل عمران: 97.

6. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج1، ص187.

7. بقره: 125.
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مقــام  پشــت  بایــد  واجــب  طــواف  نمــاز  روایــات،  اســاس  بــر 

که مقام ابراهیم7 قبله  ابراهیم7 به  جا آورده شود؛ به گونه ای 

گیرد. در روایت معاویة بن عمــار از امام صادق7 در  نمازگــزار قــرار 

ایــن بــاره آمده اســت: »إذا فَرغتَ مِن طَوافِك فَائــتِ مَقامَ ابراهيَم7 

 1.»
ً
ِ رَكعَتَيِن وَاجْعَلهُ إماما

ّ
فَصَل

برخــی همــه حــرم2 و بعضی ها هم همــه مســجدالحرام را مقام 

ابراهیــم7 می داننــد3؛ ولــی از روایــات اهــل بیــت: اســتفاده 

کعبه  که مقام ابراهیم7 همان سنگ معروف نزدیک درِ  می شود 

است.4 

آرای  ابراهیــم7  مقــام  بــه  ســنگ  ایــن  نامگــذاری  وجــه  در 

مختلفی ذکر شده است؛ از جمله:

کعبه روی آن  که ابراهیم7 هنگام ســاختن  1. ســنگی اســت 

می ایستاد.5 

2. سنگی است که ابراهیم7 روی آن ایستاد و همه جهانیان 

کلینی، الکافی، ج4، ص423.  .1

2. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص383، به نقل از مجاهد.

3. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج3، ص163.

4. ر.ک: طوسی، تهذیب الاحكام، ج5، ص138-137.

5. بخاری، صحیح البخاری، ج4، ص117؛ طبری، جامع البیان )تفسیر طبری(، ج1، 

ص746.
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 2.) جَِّ
ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
کرد؛1 )وَأ را به موسم حج دعوت 

که همسر اســماعیل7 زیر پای ابراهیم7  3. ســنگی اســت 

کند.3  ک  گرد و غبار پا که می خواست سرش را از  قرار داد هنگامی 

ممکــن اســت بین این نقل ها تفاوتی نباشــد؛ بلکــه هر کدام در 

جای خودش اتفاق افتاده باشد.

صفا و مروه

کــه در آن عمل  کوه صفــا و مــروه،  »مســعی«، حــد فاصــل بیــن 

کلیدی در مناســک حج  کــن  »ســعی« انجــام می شــود،  از جمله اما

و عمــره اســت. ایــن مــکان و اشــواط هفت گانه  ســعی بیــن دو کوه 

صفا و مروه، یادآور خاطره تشنگی اسماعیل7 و دویدن  مادرش، 

هاجــر، بین آن دو کوه اســت. هاجر بــرای یافتن راه چاره، هفت بار 

کــوه رفــت و آمــد کرد و همیــن عدد )هفت شــوط( به  بیــن ایــن  دو 

کوه صفا و  عنوان بخشــی از مناســک حج  و عمره تشــریع شد4و دو 

مَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ 
ْ
فَا  وَ ال مروه از شــعائر الهی قلمداد شــدند: )إِنَّ الصَّ

وَّفَ بهِِمَا  نْ يَطَّ
َ
وْ اعْتَمَرَ فَلَا جُناَحَ عَليَهِْ أ

َ
َيـْـتَ أ

ْ
الِله فَمَنْ حَجَّ ال

إِنَّ الَله شَاكِرٌ عَلِيمٌ(.5 
عَ خَيْاً فَ وَمَنْ تَطَوَّ

1. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ مجلسی، بحارالانوار، ج12، 117-116.

2. حج: 27.

3. طبری، جامع البیان )تفسیر طبری(، ج1، ص747.

4. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص432.

5. بقره: 158.
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به یاد آن همه ایثار و ازخودگذشتگی ابراهیم7 و همسرش در 

راه خدا، حاجیان با انجام عمل ســعی درس اســتقامت و پایمردی 

می آموزند. 

عرفات و مشعرالحرام

کــه وقــوف در آن از ارکان حــج اســت و  ســرزمین »عرفــات«، 

بــدون آن، حــج محقــق نمی شــود،1 بــا نــام ابراهیــم7 پیونــد 

کــن ویــژه ذکــر، عبادت  وثیقــی دارد. عرفــات و مشــعرالحرام، اما

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُــرُوا الَله عِندَْ 
َ
و مناســک اند: )فَــإِذَا أ

رََامِ(.2 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
ال

در وجــه نامگــذاری عرفــات بــه ایــن نــام، دلایل مختلفــی ذکر 

شــده اســت؛ از جمله آنکه جبرئیل در این ســرزمین در روز عرفه به 

گناهت  گفت: »اعترف بذنبك واعرف مناســكك«؛ »به  ابراهیم7 

ع و تعبد( اعتراف کن و مناســک خویش را بیاموز«.3  )از بــاب تضــر

در روایتی دیگر پس از آنکه جبرئیل مناسک حج را در این سرزمین 

بــه ابراهیم7 آمــوزش داد، از او پرســید: »عرفــتَ؟«؛ »آموختی؟« 

پاســخ داد: »عرفــتُ«؛ »آری آموختم«. به همین دلیل آن ســرزمین 

»عرفات« نامیده شد.4  

1. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص337؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج4، ص282.

2. بقره: 198.

3. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص436.

4. ابن ابی  شیبه، المصنف، ج4، ص358-357.
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منا و اعمال آن

که جایگاه ویژه ای در مناســک  »منا« ســرزمین مقدســی اســت 

حج دارد. جای جای این سرزمین یادآور ابراهیم7 است. در وجه 

که جبرئیل7 به  گفته شــده اســت  نامگذاری این مکان به »منا« 

گفــت: »تَمــنَّ يــا ابراهــم« ای ابراهیم  ابراهیــم7 در ایــن ســرزمین 

کــن؛ به همین جهت به »منا« موســوم شــد.1 برابــر نقل دیگر،  آرزو 

که به جای اســماعیل7،  کــرد  ابراهیــم7 در ایــن ســرزمین آرزو 

فدیه ای از قوچ قربانی شود.2 

در این ســرزمین چند عمل مهم حج انجام می شــود که عبارتند 

از: رمــی جمــرات، قربانی و حلق. در همه ایــن اعمال، به ویژه رمی و 

قربانی، نقش ابراهیم7 دیده می شود.

کــه چــون  اســت  روایــت شــده  رمــی جمــرات،  بــاب علــت  در 

بیــاورد،  قربانــگاه  بــه  را  اســماعیل7  می خواســت  ابراهیــم7 

شــیطان ظاهــر شــد و ابراهیــم7 وی را با هفت ســنگ از خود دور 

کرد: 

عــن عــی7:إنّ الجمار إنّــا رمیــت، لأنّ جبرائیل حین 

ز له إبلیس فأمره جبرئیل أن  ى ابراهیم7 المشاعر بر أر

لى  یرمیه فرماه بسبع حصیات، فدخل عند الجمرة الأو

ز لــه عنــد الثانیة،  تحــت الأرض فأمســک، ثّم إنّــه بــر

1.  علل الشرائع، ج2، ص345.

2. عینی، عمدة القاری، ج7، ص118؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص435.
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فرمــاه بســبع حصیــات أخــر فدخــل تحــت الأرض فی 

ز له فی موضع الثالثة فرماه بسبع  موضع الثانیة، ثم بر

حصیات فدخل فی موضعها.1 

کــه باید پیش از حلق  »قربانــی« ازجمله اعمال ویژه حج اســت 

لِْقُوا رءُُوسَــكُمْ حَتَّ يَبلْغَُ 
َ

)تراشــیدن ســر( انجام شــود: )وَلَا ت

هَدْيُ مَِلَّهُ(.2 
ْ
ال

که به امر  این عمل، تداعی گرِ داستان ذبح اسماعیل7 است 

الهی به فدیه ای عظیم تبدیل شد: )وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ(.3 

)فدینا( از ماده »فدی« به معنای پیش مرگ شدن و قراردادن 

گردان چیزی یا شــخصی دیگر اســت.4 بدین  چیــزی بــه عنوان بلا

کار  گــردان جــان اســماعیل7 شــد؛5 این  ترتیــب قوچــی بــزرگ بلا

بــه عنوان یک ســنت ابراهیمــی در آیندگان تا پایــان جهان ماندگار 

نَا 
ْ
مانــد. قــرآن در این باره به دنبال آیه پیشــین می فرمایــد: )وَترََك

خِرِينَ(؛6 بدین وســیله نام ابراهیم7 را در امت های 
ْ

عَليَهِْ فِ ال
بعدی، استمرار بخشید.

1. حمیری، قرب الاسناد، ص147؛ بیهقی، سنن الكبری، ج5، 153.

2. بقره: 196.

3. صافات: 107.

4. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج19، ص116.

5. قمی مشهدی، کنزالدقائق، ج11، ص162. 

6. صافات: 108.
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 فصل پنجم: 
ابراهیم7 منادی حج برائت

که  یکــی از رخدادهای پرتکــرار در زندگانی حضرت ابراهیم7 

قــرآن به عنوان یک الگوی رفتاری آن را می ســتاید اعلام برائت ها 

کــه در مقاطــع مختلــف از افراد یا  و بیزاری هــای آن حضــرت اســت 

گروه هــای خاصی اتفاق افتاده اســت با اینکه قــرآن مجید در آیات 

متعــددی از مهربانــی و شــفقت های کم نظیر حضــرت ابراهیم7 

گنهــکاران یــاد می کنــد، در عیــن حــال از نقــاط  حتــی نســبت بــه 

برجســته زندگی آن حضرت، اعلام برائــت و اظهار عداوت و بغضاء 

نســبت به دشــمناان و ستمگران اســت که به صورت مکرر در قرآن 

بیان شده است.

گونــه ای  ع برائــت در حیــات ابراهیــم7 را بــه  قــرآن موضــو

گویا عنصــر برائت در تمــام زندگی آن حضرت  که  برجســته می کنــد 

به خصوص در مناســک حج ســایه افکن اســت. از این رو می توان 

کفر و شــرک  ابراهیم7 را یک شــخصیت برائت پیشــه نســبت به 

دانست.
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در ادامه به اختصار به این موارد اشاره می شود:

که از عنصر برائت در زندگی ابراهیم7  1. اولین موردی 

بیــان شــده اســت در ارتبــاط با برخــورد آن حضــرت با آزر 

اســت. وی بــه آزر وعــده اســتغفار داد و پــس از عمــل بــه 

وعــده اش چــون دیــد آزر راه هدایــت را نخواهــد پیمود از 

ا  وی اعلام برائت نمود قرآن در این باره می فرماید: )فَلمََّ
اهٌ حَلِيمٌ( 1 وَّ

َ َ
 إِبرَْاهِيمَ ل

 مِنهُْ إِنَّ
َ
أ نَّهُ عَدُوٌّ لِِ تَبََّ

َ
ُ أ

َ
َ ل تبَيََّ

2. مــورد دوم: اعــام برائــت نســبت بــه مشــرکین اســت 

کفــر باقی  کــه تــن بــه عبــادت غیرخــدا داده و در ظلمــت 

مانده انــد. در ایــن بــاره می خوانیم: )قَــدْ كَنتَْ لكَُمْ 

ينَ مَعَهُ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا  ِ
َّ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبرَْاهِيمَ وَال
ُ
أ

ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله كَفَرْناَ بكُِمْ  برَُآءُ مِنكُْمْ وَمِمَّ

بدًَا حَتَّ تؤُْمِنُوا 
َ
َغْضَاءُ أ عَدَاوَةُ وَالْ

ْ
وَبَدَا بيَنَْناَ وَبَينَْكُمُ ال

باِلِله وحَْدَهُ(2

ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله ( بیانگر  تعبیر به )إِنَّا برَُآءُ مِنكُْمْ وَمِمَّ

که برای او روشــن شــد که وی دشــمن خداست، از او بیزاری جست؛ به  1 . امّا هنگامی 

یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود! )توبه:114(

کــه بــا او بودنــد وجــود  کســانی  2 . بــرای شــما سرمشــق خوبــی در زندگــی ابراهیــم و 

گفتند: »مــا از شــما و آنچه غیر  کــه به قوم )مشــرک( خــود  داشــت، در آن هنگامــی 

کافریــم؛ و میان ما و شــما عداوت و  از خــدا می پرســتید بیزاریــم؛ ما نســبت به شــما 

که به خدای یگانه ایمان بیاورید!  دشمنی همیشگی آشکار شده است؛ تا آن زمان 

)ممتحنه:4(
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که اعلام برائت هم نســبت به مشــرکین بود و هم نسبت  آن اســت 

به ال اندیشه شرک  آلود.

عَدَاوَةُ 
ْ
در تعبیــر )كَفَرْنـَـا بكُِمْ وَبَــدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُــمُ ال

بدًَا حَتَّ تؤُْمِنُــوا باِلِله وحَْدَهُ( بــه صورت شــفاف و 
َ
َغْضَــاءُ أ وَالْ

ع سازگاری  صریح، سخن از عداوت و بغضای دائمی است که هر نو

کــرده، هیچ راهــی را بــرای همراهی و  و همنوایــی بیــن آنهــا را نفی 

همگامی تجویز نمی کند.

که نســبت  3. در ســومین مــورد، ســخن از برائتــی اســت 

گروهــی اظهــار می شــود که هــر چند در ظلمت شــرک  بــه 

کفر قرار دارند ولی اهل ســتیز با دین نیســتند و نســبت  و 

به مومنین نیز مرتکب ســتم نشــده اند. قرآن در این باره 

ينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِ  ِ
َّ

 يَنهَْاكُمُ الُله عَنِ ال
َ

می فرمایــد: )ل

وهُمْ(1  نْ تَبَُّ
َ
ينِ وَلمَْ يُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أ الِدّ

ينَ قَاتلَوُكُمْ  ِ
َّ

مَا يَنهَْاكُــمُ الُله عَنِ ال در ادامــه می فرمایــد: )إِنَّ

نْ 
َ
ٰ إِخْرَاجِكُمْ أ

خْرجَُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ وَظَاهَــرُوا عََ
َ
يــنِ وَأ فِ الِدّ

َّوهُْمْ(2 توََل

که در راه دین با شــما  کســانی  کردن و رعایت عدالت نســبت به  1. خدا شــما را از نیکی 

پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند )ممتحنه:8(

2 . تنهــا شــما را از دوســتی و رابطــه با کســانی نهی می کنــد که در امر دین با شــما پیکار 

کردند  کردنــد و شــما را از خانــه هایتان بیــرون راندند یا به بیرون راندن شــما کمک 

)ممتحنه:9(
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4. بــه عنــوان چهارمین مورد، می توان حــج ابراهیمی را 

اوج برائت از مشــرکان و اندیشــه شرک دانست. از این رو 

می بینیــم در قــدم نخســت ابراهیــم مأمور می شــود تا به 

اتفــاق فرزندش اســماعیل، بیــت الله الحــرام را از مظاهر 

کــه خــود نوعــی برائت رفتــاری و  کننــد  کســازی  شــرک پا

عملی است.

ٰ إِبرَْاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ  قــرآن در این باره می فرمایــد: )وعََهِدْناَ إِلَ
جُودِ...(1 عِ السُّ كَّ عَاكِفِيَن وَالرُّ

ْ
ائفِِيَن وَال رَا بيَتَِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
أ

از ایــن آیــه اســتفاده می شــود که ســابق بــرآن، خانه خــدا دچار 

مشکلاتی بوده که لازم شد به دست دو تن از پیامبران بزرگ تطهیر 

کسازی شوند. و پا

روح مناسک حج، از طواف و سعی و نماز گرفته تا قربانی و رمی 

جمرات و غیره همه به عنوان یاد خدا و نمایشــی از برائت عملی از 

کفر است. شرک و 

اعمال حج در درون و ذات خودش، روح تبری از غیر خدا را به 

صورت محسوس و ملموس به همراه دارد.

گروه های مورد برائت:

از آنچــه گذشــت بخصــوص بــا توجه بــه تطهیر بیــت از مظاهر 

که صحنه  گرفت  شــرک، و آیات مربوط به برائت، می توان نتیجه 

که: »خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران  کردیم  1. و ما به ابراهیم و اسماعیل امر 

کنید )بقره: 125( کیزه  ک و پا ع کنندگان و سجده کنندگان، پا و رکو
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گــروه ذیل  حــج می بایســت محــل بــروز و ظهــور برائــت از این چند 

باشد:

نَّهُ عَدُوٌّ 
َ
ُ أ

َ
َ ل ــا تبَيََّ 1. از مشــرکین و دشــمنان خدا: )فَلمََّ

 مِنهُْ(
َ
أ لِِ تَبََّ

ينَ  ِ
َّ

گران بــا مســلمانان )ال 2. از دیــن ســتیزان و ســتیزه 

ينِ( قَاتلَوُكُمْ فِ الِدّ

3. از آنان که مسلمانان را از دیارشان رانده اند و می رانند 

خْرجَُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ(
َ
)وَأ

گروه هــای قبلــی پشــتیبانی می کننــد  از  کــه  آنــان  از   .4

ٰ إِخْرَاجِكُمْ(
)وَظَاهَرُوا عََ

بــا  دوســتی  و  رابطــه  ایجــاد  صــدد  در  کــه  آنــان  از   .5

ِكَ 
ٰ َ

ول
ُ
َّهُمْ مِنكُْمْ فَأ گروه های فوق هســتند )وَمَــنْ يَتَوَل

المُِونَ( هُمُ الظَّ

که  که از آیات قرآن اســتفاده می شود  گروه هایی هســتند  اینان 

گیرند. می بایست مورد برائت مسلمانان قرار 

روشــن اســت بــا توجــه بــه فرصــت اســتثنایی حــج و ظرفیــت 

کــه در آن نهفتــه اســت، بهتریــن زمــان تجلــی و ظهور  بی نظیــری 

کنگره  که حج تنهــا  گروه هــا در ایام حج هســت زیــرا  برائــت از ایــن 

کمیتی  بزرگ بین المللی مسلمانان است که تابع هیچ حکومت و حا

نیست و می تواند با صدای رسا پیام جهانی برائت را به گوش همه 



94

ن
قرآ

ت 
آیا

نه 
 آی

 در
م

سلا
ه ال

علی
م 

هی
برا

ا

جهانیان برساند.

گروه ها را  گــزار بایــد مصادیق امــروزی ایــن  ایــن اســت که حج 

بــه درســتی بشناســد و از آنهــا بــی زاری جویند. دشــمنان هاری که 

کشته  گونه وحشیانه از دیارشان می رانند و از آنها  مردم غزه را این 

که از آنان پشــتیبانی می کنند و یا در صدد  می ســازند، دولت هایــی 

دوستی و رابطه دوستانه با آنهایند، همه اینها را باید شناخت و در 

لیست دشمنانی قرار داد که می بایست در فرصت حج، از آنها اعلام 

که  کــرد، به یقین چنین حج را می توان حج برائت دانســت  برائــت 

کید و توصیه رهبری معظم انقلاب است. مورد تا








